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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ 

به نامِ خداي بسیار مهربان 

آیات ۱ تا ۳: 

تبََارَكَ الَّذِي نزََّلَ الْفرُْقَانَ عَلَى عبَْدِهِ ليَِكوُنَ لِلْعَالمَِينَ نَذِيراً ١  

مبارك است آن  که فرقان را بر بنده ي خود نازل کرد، تا بیمی براي جهانیان باشد.  

  

با توجهّ به نام سوره و آیه ي ابتدایی لازم است واژه ي فرقان را در لغت بررسی کنیم. 

فرق: 

مقاییس: یدلّ علی تمییز و تزییل بین شیئین. 

مصباح: فصلت ابعاضه. و فرقت بین الحق و الباطل: فصلت ایضاً. 

قـرآن در این سـوره فـرقـان نـامیده شـده اسـت. بـا تـوجّـه بـه مـعناي لـغت مـراد می تـوانـد تمییز بین حـقّ و بـاطـل بـاشـد. مـؤیّد مـعناي 

عـرض شـده آیه ي ۲۹ سـوره ي انـفال اسـت: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا إِنْ تَـتَّقوُا اللَّـهَ يَـجْعَلْ لَـكُمْ فُـرْقـانـاً وَ يُـكَفِّرْ عَـنْكُمْ سَـيِّئاتِـكُمْ وَ يَـغْفرِْ 

لَـكُمْ وَ اللَّـهُ ذُو الْـفَضْلِ الْـعظَيِمِ. خـداونـد بـراي متقین فـرقـان قـرار می دهـد. یعنی قـوهّ اي که بین حـقّ و بـاطـل تمییز دهـند. سـره را 

از نـاسـره تشخیص دهـند و از بـاطـل دوري کنند. بـا تـوجـّه بـه این مـعنا قـرآن معیار تشخیص درسـت از نـادرسـت اسـت. در 

حـدیثی از پیامـبر اکرم نـقل شـده اسـت: روى عـن النبی(ص) انـه قـال: «إذا جـاءکم عنی حـدیث، فـاعرـضـوه عـلى کتاب الـله، فـما 

وافـق کتاب الـله فـاقـبلوه، و مـا خـالـفه فـاضرـبوـا بـه عرـض الحـائـط». و بـا همین مـعنا روایتی دیگر از وجـود مـبارکشان نـقل شـده 

اسـت: «اذا أتـاکم عنّی حـدیث فـاعرـضـوه عـلى کتاب الـله و حـجةّ عـقولکم فـان وافـقهما فـاقـبلوه و الاّ فـاضرـبـوا بـه عرـض الجـدار». 

معیار تشخیص روایات نیز قرآن کریم است. این روایات که تعدادشان بسیار است شرح فرقان بودن قرآن می باشد. 
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بـاري خـداونـد مـتعال فـرقـان را بـر بـنده ي خـود پیامـبر اکرم نـازل فـرمـود. پیامـبر در این کریمه بـا وصـف عـبد زیور شـده اسـت. 

زیباتـرین وصفی که انـسان در هسـتی می تـوانـد بـه آن آراسـته گـردد عـبودیتّ اسـت. مکرّر در تشهـّد می خـوانیم: اَشهَْـدُ اَنْ لااِلـهَ 

اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شرَیکَ لهَُ وَ اَشهَْدُ انََّ محَُمَّداً عبَْدُهُ وَ رَسوُلهُُ، اَللهُّمَّ صَلِّ عَلی محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ. 

حـال بـه ابـتداي آیه تـوجـّه کنیم؛ فـرمـود: تَـبَارَكَ الَّذِي …؛ خـدایی که قـرآن را بـر بـنده اش نـازل فـرمـود مـبارك اسـت. درك در 

لغت چنین آمده: 

مفردات: اصل البرکة صدر البعیر. 

مقاییس: هو ثبات الشیء. 

التحقیق: هو الفضل و الفیض و الخیر و الزیادة. 

بـرکت را می تـوان ثـبات و اسـتمرار خیر و فـضل مـعنا کرد. بـنابـراین اسـتعمال تـبارك در غیر خـداونـد مـتعال بسیار نـادر اسـت. 

خداوند خیر و فضلش ثابت و مستمرّ است، و هر آن فزونی می یابد.  

حـال می تـوان آیه را مـعنا کرد: خـداونـد قـرآن را که معیار حـقّ اسـت بـر بـنده اش محـمّد نـازل کرد، او خیر را آن بـه آن  بیکران 

بر هستی افاضه می کند.  

ادامـه ي کریمه هـدف ابـتدایی نـزول قـرآن را بیان می نـماید: لِـيَكوُنَ لِـلْعَالمَِـينَ نَـذِيرـاً. لام مفید علیتّ اسـت. الـف و لام بـر عـالمین 

مفید اسـتغراق اسـت. عـالمین خـود افـاده ي اسـتغراق دارد، و بـا آمـدن الـف و لام مـؤکّد شـده اسـت. هـدف از نـزول قـرآن این 

اسـت که هـمه ي مـخاطـبان از آن پـند و عـبرت گیرنـد. دلیل این انـذار چیست؟ اولاً خـداونـد مـبارك اسـت، پـس دائـم الخیر و 

الاحـسان اسـت؛ ثـانیاً قـرآن معیار تشخیص حقیقت اسـت، پـس بـه واسـطه ي آن بـاید تفکرّ در هسـتی نـمود؛ ثـالـثاً حـامـل قـرآن 

بنده ي تامّ خدا است، که به همین جهت خود فرقان است.  

آري اعـجاز قـرآن این اسـت که در یک آیه  مـعارف کثیري بیان می گـردد. بـه قـدر ضیقِ فـهم حقیر تـا انـدازه اي این مـعارف 

بیان شد.  
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الرّسول (ص): وَ سَمَّاهُ عبَْداً فِی قوَْلهِِ تَعَالَی نزََّلَ الْفرُْقانَ عَلی عبَْدِهِ وَ قَالَ (ص) : لاَ تَدْعنُِّی إِلَّا بیَِا عبَْدَهُ فَإنَِّهُ أَشرْفَُ أَسْمَائِی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۲/ بحارالأنوار ج۱۶، ص۱۱۸ 

الَّذِي لهَُ مُلكُْ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ وَ لَمْ يتََّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكنُْ لهَُ شرَِيكٌ فِي المُْلكِْ وَ خَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ٢  

هـمان که مـالکیت آسـمان هـا و زمین از آنِ او اسـت؛ و هیچ گـاه فـرزنـدي اختیار نکرده، و در مـالکیت شـریکی نـدارد، هـمه چیز 

را خلق کرد، و در مسیرش روان ساخت.  

ملک قـوام وجـودي چیزي بـه دیگري اسـت. دو اسـتعمال رایج در آن وجـود دارد: مِلک بـه کسر میم، که مـتبادر در مـالکیت 

اسـت. و مُلک بـه ضـمّ میم، که مـتبادر در سـلطنت اسـت. روشـن اسـت که مـعناي پـادشـاهی ذیل مـعناي ملکیت اسـت. بـنابـراین 

ریشه هـمان ملکیت اسـت. امـّا خـود ملکیت ذیل قـوام وجـودي اسـت. ملکیت بـروز آن قـوام اسـت. چـرا که ممکن اسـت 

چیزي مـملوك دیگري بـاشـد امـّا قـوام وجـودي اش بـه او نـباشـد. مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق بـحث مـبسوطی 

در واژه ي ملک دارنـد، بخشی از آن که بـه بـحث مـا مـرتـبط اسـت نـقل می گـردد. می تـوانید بـراي مـطالـعه ي بیشتر بـه جـلد ۱۱، 

صفحه ي ۱۷۷ به بعد مراجعه فرمایید. 

ملک در کتاب التحقیق: 

هوـ التسـلّط علی شیء بحیث یکون اختیاره بیده، و هـذا التسـلّط امّـا بـالنسـبة الی ذات الشیء أصـلا و فرـعـاً ، کما فی مـالکیة الـله 

لخلقه. أو بالنسبة الی ذات اعتباراً کما فی المملوک و المبیع. أو بالنسبة  الی ما یستفاد منه کما فی الاحارة و النکاح. 

5



ایشان ریشه ي اصلی مـعنا را هوـ التسـلّط علی شیء بحیث یکون اختیاره بیده دانسـته انـد که بسیار دقیق و جـامـع اسـت. سـپس 

انحاء این تسلّط را بیان می کنند. بنابراین معناي لغوي نیز مؤیّد معنایی است که عرض کردیم. 

مـالکیت مـطلق خـداونـد نسـبت بـه هسـتی مـفهومی اسـت که در قـرآن بـارهـا تکرار شـده اسـت. آسـمان هـا و زمین مظهـري از 

هسـتی اسـت. وقتی خـداونـد مـالک اسـت ملکیت فـقط در انـحصار او اسـت. بـنابـراین دیگري نمی تـوانـد مـالک بـاشـد مـگر 

بـالاعـتبار و الـمجاز. بـنابـراین در ملکیت هـاي اعـتباري نیز مـالک حقیقی خـداونـد مـتعال اسـت. درك این مـفهوم نـتایج بسیاري 

دارد. این نـتایج عـمومـاً بـا بـاورهـاي مـا سـازگـار نمی بـاشـد. هـمه ي آن چـه مـا خـود را مـالکش می پـنداریم، صـرفـاً اولی در تـصرّف 

نسـبت بـه آنیم! یعنی صـرفـاً بـه جهـت لـحاظ امـور اجـتماعی در زنـدگی، قـراردادهـایی میان مـردم شکل گـرفـته اسـت. مـثلاً شـما 

کار کرده اید و مـالی بـه دسـت آورده اید، و خـانـه اي را خـریده اید. و خـود را مـالک آن خـانـه دانسـته، و دیگران را از تـصرّف در 

آن بـر حـذر می دارید. اگـر دیگري در آن تـصرّف کند بـا او بـه نـزاع می پـردازید. در حـالی که مـالکیت شـما نسـبت بـه آن خـانـه 

از چـندین قـاعـده ي اعـتباري حـاصـل شـده اسـت. شـما و بـنده نمی تـوانیم مـالکِ آن خـانـه بـاشیم. صـرفـاً بـه جهـت قـواعـد 

اجـتماعی اولی در تـصرّف نسـبت بـه خـانـه هسـتیم. فـقط یک مـثال زده شـد، اگـر زنـدگی خـودرا بـررسی کنیم، هـمه ي آن چـه 

مالِ خود می دانیم شامل همین قاعده است.  

خـب این بـاور نـتایج مـعرفتی و عملی بسیاري دارد. بـراي مـثال اگـر خـانـه از میان رفـت، غـم نمی آید. وقتی عمیق تـر شـود 

انـسان از دارایی هـاي ظـاهـري خـود عـبور کرده و بـه حقیقت خـود می رسـد، و جـانِ خـود را نیز ملک و فـانی در حـضرت حـقّ 

می ببیند. این هـمان مـقامی اسـت که در آیه ي اول آمـد: عـبد بـودن. نـامی که پیامـبر بـه آن افـتخار می کرد. بـنابـراین نـتایج مـعرفتی 

آن تا توحید نیز پیش می رود. 

نـتایج عملی آن نیز بی شـمار اسـت. مـثلاً وقتی در هـمان خـانـه خـود را مـالک نـدید، اگـر شـرایطِ کسِ دیگري بـراي اسـتفاده از 

خـانـه اولـویت داشـت، خـانـه را بـه او واگـذار می کند. چـرا که دیگر او اولـویت در تـصرّف دارد نـه خـودش! این مـثال را بیان 

کردیم تـا ذهـن درگیر شـود. این جـا جـایی اسـت که تـقریباً احـدي از عهـده اش بـرنمی آید مـگر نـوادر. وقتی سـخن از مـعرفـت 

می شـود هـمه خـود را مـوحـّد و سـالک الی االله می دانـند! امـّا وقتی بـه یک کارِ عملی سـاده ي مـنتج از مـعرفـت می رسیم هـمه 
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می لنگیم. مـعلوم اسـت که بهـره ي از بـاور مـعرفتی نـداریم. حـال شـما این معیار را اخـذ کنید، و ببینید کجاي زنـدگی مـا مـطابـق 

بر باور به مالکیت حقیقی و مطلق خداوند است.  

خـداونـد مـتعال در سـوره ي آل عـمران، آیه ي ۹۲ راهکار بسیار مهمّی ارائـه می دهـد: لَـنْ تَـنالُـوا الْـبرَِّ حَـتَّى تُـنْفِقوُا ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَ مـا 

تُـنْفِقوُا مِـنْ شَـيْءٍ فَـإِنَّ اللَّـهَ بِـهِ عَـليِمٌ. این آیه بـه زعـم حقیر از مـهم تـرین آیات عملی قـرآن کریم اسـت. تـنها راهِ قـطع تـعلّق از 

خیالِ مـالکیت، رهـا کردن چیزهـایی اسـت که انـسان بـه آن عـلاقـه ي فـراوان دارد. انـسان هـرگـز نمی تـوانـد راهی بـه خیر پیدا 

کند، مـگر این که دسـت از تـعلّقاتـش بکشد. بـخشش آن چـه انـسان بـه آن مـحبتّ نـدارد فـایده که نـدارد هیچ، مـضرّ هـم هسـت. 

چـرا که انـسان را در تـوهـّم دیگري که اهـل بـخشش بـودن اسـت فـرو می بـرد؛ و عـذاب وجـدانـش را نیز خـامـوش می کند. 

انـسانی که در وهـم مـادهّ خـود را گـرفـتار کرده بـاید مسـتمرّ مـحبوب هـایش را رهـا کند. پـس از این که انـدکی تـعلّقاتـش کم شـد 

بـه مـحبوبِ اصلی خـواهـد رسید. انـسان خـودش را بیش از هـر چیزي دوسـت دارد. بـنابـراین تـا از خـودش رهـا نـشود، بـه این 

کریمه عـمل نکرده اسـت. این هـمان درك مـعناي عـبودیتّ اسـت که در سـطور فـوق بـه آن اشـاره شـد. عـبد نـه تـنها مـالک 

چیزي نیست، خـودش نیز ملک مـولایش اسـت. تـعارف را بـاید بـا خـود کنار گـذاشـت، بـا اوهـام ذهنی نمی تـوان راهِ خـدا 

رفت. 

بـحث ملکیت مـبحث بسیار مفصلّی اسـت، که نیازمـند مـقدمّـات بسیاري نیز می بـاشـد. ذیل این کریمه مـجال بیش از این 

نـبود. صـرفـاً قـطره اي از این دریا عـرض شـد تـا شـاید آغـازگـر حـرکتی فکري بـاشـد. مـابقی بـرعهـده ي خـودتـان. در سـور پیشین 

آیاتی پیرامـون مـالکیت خـداونـد خـوانـده بـودیم، که بـه اجـمال بـحث شـده بـود. در ذیل این کریمه قـلم چـرخید و بـحث 

مبسوط تر مطرح شد.  

بـه ادامـه ي آیه بـازگـردیم: وَ لَـمْ يتََّخِذْ وَلَـداً؛ این فـقره یکی از نـتایج مـالکیت مـطلق خـداونـد مـتعال اسـت. خـدایی که مـالک 

حقیقی و مـطلق اسـت، و قـِوام هـر آن چـه مـوجـود می انـگاریم بـه او اسـت، پـس نیازي بـه غیر نـدارد تـا بـخواهـد فـرزنـدي اختیار 

. با این ادبیات بیان شد تا براي اذهان عموم قابل فهمیدن باشد.  کند. همان طور که در سوره ي توحید آمد: لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يوُلَدْ
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وَ لَـمْ يَـكنُْ لَـهُ شَـرِيـكٌ فِـي المُْـلكْ؛ِ این فـقره بیان تـوضیحی مـالکیت حـضرت حـقّ اسـت. او هیچ شـریکی در مـالکیت نـدارد. چـرا 

که ملکیت او مـطلق اسـت. اگـر کسی از فـقره ي ابـتدایی آیه انـحصار در ملکیت را نفهمید، بـا این فـقره دیگر جـاي شکّی در 

انـحصار بـاقی نـخوهـد مـانـد. دقـّت بیشتر این  مـطلب را نیز می رسـانـد که آن چـه غیر پـنداشـته می شـود وجـودِ حقیقی نـدارد؛ 

. پس شریک و فرزندي براي او متصوّر نیست. تأمّل بفرمایید.  مجاز است و ظلّ

وَ خَـلقََ كُلَّ شَـيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَـقْدِيرـاً؛ از دیگر نـتایج مـالکیت مـطلقه ي خـداونـد، خـالقیت انـحصاري او نسـبت بـه هـمه ي مـوجـودات 

اسـت. خـلق صـُنع نیست، طـراحی و سـاخـتن از مـوادي که مـوجـود اسـت صـنع اسـت. خـلق ایجاد اسـت. افـاضـه ي هسـتی اسـت. 

عـرض شـد که مـعناي ملکیت قـوام وجـودي چیزي بـه دیگري اسـت. وقتی او خـالـق حقیقی بـاشـد، ربـوبیت مـطلق و 

انحصاري نیز از آنِ او است. همه ي موجودات را در مسیر کمالشان راهبري می کند. معناي قَدَّرَهُ تَقْدِيراً همین است.  

این مـعنا در سـوره ي اعلی، آیات ۱ تـا ۳ بـه روشنی بیان شـده اسـت: بِـسْمِ الـلَّـهِ الرـَّحْـمنِ الرـَّحِـيمِ سَـبِّحِ اسْـمَ رَبِّـكَ الأَْعْـلَى، الَّـذِي خَـلقََ 

فَسوََّى، وَ الَّذِي قَدَّرَ فهََدى.  

بیان مرحوم علّامه ذیل این فقره لطف بسیاري دارد:  

بـيان ذلـك أن الخـلقة لمـا كـانـت بـتوسـيط الأسـباب المـتقدمـة علی الشـي ء و المـقارنـة لـه اسـتلزم ذلـك ارتـباط وجـودات الأشـياء بـعضها 

بـبعض فـيتقدر وجـود كـل شـي ء و آثـار وجـوده حسـب مـا تـقدره الـعلل و الـعوامـل المـتقدمـة عـليه و المـقارنـة لـه فـالحـوادث الجـاريـة فـي 

الـعالـم علی الـنظام المـشهود مـختلطة بـالخـلقة تـابـعة لـلعلل و الـعوامـل المـتقدمـة و المـقارنـة و إذ لا خـالـق غـير الـله سـبحانـه فـلا مـدبرـ لـلأمرـ 

غيره فلا رب يملك الأشياء و يدبر أمرها غيره. 

فـكونـه تـعالی لـه مـلك الـسماوات و الأرض حـاكـما مـتصرفـا فـيها علی الإطـلاق يسـتلزم قـيام الخـلقة بـه إذ لوـ قـامـت بـغيره كـان المـلك 

لـذلـك الـغير، و قـيام الخـلقة بـه يسـتلزم قـيام الـتقديرـ بـه، لـكون الـتقديرـ مـتفرعـا علی الخـلقة، و قـيام الـتقديرـ بـه يسـتلزم قـيام الـتدبـير بـه 

فله الملك و التدبير فهو الرب عز شأنه.  
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 ۱

الـباقرـ (ع): إِنَّ الـلَّهَ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی لَـمْ یزََلْ عَـالمِـاً قَـدِیماً خَـلقََ الأَْشیَْاءَ لاَ مِـنْ شَیْءٍ وَ مَـنْ زَعَـمَ أَنَّ الـلَّهَ تَـعَالَی خَـلقََ الأَْشیَْاءَ مِـنْ شَیْءٍ 

فَـقَدْ کَفرََ لأنََِّهـُ لوَـْ کَانَ ذَلکَِ الشَّیْءُ الَـّذِی خـَلقََ مـِنهُْ الأَْشیَْاءَ قَـدِیماً مَـعهَُ فِی أزََلیَِّتهِِ وَ هوُـِیَّتهِِ کَانَ ذَلکَِ الشَّیْءُ أزََلیِّاً بَـلْ خَـلقََ الـلَّهُ تَـعَالَی 

الأَْشیَْاءَ کُلَّهَا لاَ منِْ شَیْء.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۴/ علل الشرایع ج۲، ص۶۰۷  

امـام بـاقـر (ع): خـداونـد تـبارك وتـعالی عـالـم و قـدیم اسـت و اشیاء را از هیچ آفـرید، و کسانی که مـعتقدنـد خـداونـد اشیاء را از 

چیزي آفـرید بـه او کفر ورزیده انـد، زیرا آن چیزي که اشیاء را از آن آفـرید بـاید قـدیم و بـا حـق تـعالی از ازل بـوده بـاشـد، 

درحالی که این طور نیست. بلکه حق تعالی اشیاء را از هیچ آفریده است.  

 ۲

أمیرالمؤمنین (ع): کُلُ صَانِعِ شَیْءٍ فَمنِْ شَیْءٍ صنََعَ وَ اللَّهُ لاَ منِْ شَیْءٍ صنََعَ مَا خَلقََ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۴/ التوحیدللصدوق ص۴۳ 

امام علی (ع): هر سازنده اي شیء را از چیزي می سازد، و خداوند آنچه آفرید را از ناچیز ساخت.  
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 ۳

الصّادق (ع): أَفْعَالُ الْعبَِادِ مخَْلوُقةٌَ خَلقَْ تَقْدِیرٍ لاَ خَلقَْ تَکوِْینٍ وَ اللهُ خالقُِ کُلِّ شَیْءٍ وَ لاَ نَقوُلُ بِالجبَْرِْ وَ لاَ بِالتَّفوِْیض.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۵۶/ التوحید للصدوق ص۴۰۷  

امـام صـادق (ع): افـعالِ بـندگـان بـه آفـرینش آفـریده شـده اسـت نـه آفـرینش تکوینی، خـدا آفـریننده ي هـرچیزیست؛ و مـا نـه بـه 

جبر قائل هستیم و نه به تفویض. 

وَ اتَّخَذُوا مِــنْ دُونِــهِ آلِــهةًَ لاَ يخَْــلُقوُنَ شَــيئًْا وَ هُــمْ يخُْــلَقوُنَ وَ لاَ يمَْــلِكوُنَ لأنَِْــفُسهِِمْ ضرَاًّ وَ لاَ نَــفْعًا وَ لاَ يمَْــلِكوُنَ مَــوْتًــا وَ لاَ حَــيَاةً وَ لاَ 

نُشوُرا۳ً  

بـه جـاي او مـعبودانی اختیار کردنـد که تـوانِ خـلق هیچ چیز را نـدارنـد، در حـالی که خـود مخـلوقـند؛ و اختیار هیچ سـود و 

زیانی را براي خود ندارند؛ و اختیار مرگ، زندگی، و رستاخیز را هم ندارند.  

پـس از بیان بـاور حقیقیِ تـوحیدي در آیات قـبل، در این کریمه بـه بیانِ بـاور مشـرکان پـرداخـته می شـود. آن هـا الـهه هـایی را بـه 

عـنوان مـعبود اختیار کردنـد که خـود مخـلوقـند، در نتیجه نمی تـوانـند خـالـق بـاشـند. عـرض شـد که خـلقت ایجاد بـه مـعناي 

هسـتی بخشی اسـت. بـنابـراین مـوجـودي که خـود مخـلوق اسـت قـوام وجـودي اش بـه خـالـق خـود اسـت، و امکان هسـتی بخشی 

نـدارد. در این فـقره بـرهـانِ روشنی نیز بیان شـد. این که مـوجـودي که مخـلوق بـاشـد نمی تـوانـد خـالـق بـاشـد. چـرا که قـوامِ 

هستی اش به خالق خود است، پس خود فقرِ محض است و نمی تواند به دیگري هستی ببخشد.  
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در ادامـه خـداونـد مـتعال می فـرمـاید مـعبودان آن هـا اختیار سـود و زیان خـود را هـم نـدارنـد؛ چـه طـور می تـوانـند بـه شـما نفعی 

رسـانـند، یا ضـرري را از شـما دفـع کنند؟! روشـن اسـت که این فـراز نتیجه ي فـراز قبلی اسـت. این الـهه هـا اختیار مـرگ و 

زنـدگی خـود را هـم نـدارنـد، پـس اختیار مـرگ و زنـدگی شـما را نیز نـخواهـند داشـت. وقتی مـوجـودي حیات و مـوتـش در 

اختیار خودش نباشد، قطعاً اختیار زنده شدن در قیامت را هم نخواهد داشت.  

پـرسشی که پیش می آید این اسـت که چـه طـور انـسان می تـوانـد مـعبودانی سـاخـته ي دسـت یا خیال خـود را بـپرسـتد؟! نـاتـوانی 

این الـهه هـا امـري نیست که نیازمـند بـرهـان بـاشـد. هـنگامی می تـوان بـه این پـرسـش پـاسـخ داد که الـهه هـا را فـقط بـه بـت هـا تطبیق 

نکنیم. در زنـدگی مـا مـعبودانِ بسیاري وجـود دارد، که بـراي آن هـا در پـندارمـان تـوانـایی هـایی قـائلیم که هیچ در آن هـا وجـود 

نـدارد. شخصی را چـنان در ذهـنمان بـزرگ می کنیم که خـود و امـورمـان را در اختیار او می دهیم. سـود و زیان خـود را از 

طـریق او می بینیم، و … . گـاهی هـم مـعبود ذي روح نیست؛ بلکه مـقام اسـت، پـول اسـت و … . بـنابـراین مـتأسـفانـه مـا هـم 

شـامـل این کریمه هسـتیم! الـبته اگـر مـطابـق اسـتثناپـنداري که در وجـودمـان نشسـته اسـت، فـقط آیه را دربـاره ي بـت پـرسـتان زمـان 

پیامبر یا دیگران نبینیم. 
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آیات ۴ تا ۲۰: 

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا إِنْ هَذاَ إِلَّا إِفكٌْ افتْرَاَهُ وَ أَعَانهَُ عَليَهِْ قوَْمٌ آخرَُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَ زُوراً ٤  

کافـران گـفتند: این کتاب نیست جـز دروغی که او بـافـته اسـت، و گـروه ِ دیگري نیز او را یاري رسـانـده انـد! اینان سـتم کردنـد و 

بهتان زدند.  

افک: 

مقاییس: یدلّ علی قلب الشیء و صرفه عن جهته. 

صحاح: الکذب. 

در این آیات سـخنان و تـهمت هـاي گـزاف کافـران بـه پیامـبر نـقل می گـردد. این سـخن را کافـران گـفتند نـه مشـرکان؛ از فـحواي 

تـهمت نیز روشـن اسـت که بی مـوالاتی فـراوانی در آن وجـود دارد؛ و قـرآن بـالـصرّاحـه آن را بیان می کند. این هـا بـراي این که 

تـأثیر قـرآن را کم کنند، گـفتند: إِنْ هَـذاَ إِلَّا إِفْـكٌ افْـترَاَهُ وَ أَعَـانَـهُ عَـليَهِْ قَـوْمٌ آخَـرُون؛َ هـذا بـه قـرآن بـرمی گـردد. این طـور بیان کردنـد تـا 

بـه خیال خـود شـأن قـرآن را پـایین آورنـد. گـفتند: قـرآن را تـو از خـود سـاخـته اي؛ خـواسـتند نسـبت قـرآن را بـه خـداونـد مـورد 

شکّ قـرار دهـند، و این انـتساب را دروغی جـا بیندازنـد که پیامـبر از جـانـب خـود سـاخـته اسـت. بـراي این که کلام خـود را 

مـوجـّه تـر جـلوه دهـند ادامـه دادنـد که دیگرانی هـم او را کمک کرده انـد. چـرا که ممکن بـود شـنونـده اي بـگوید چـه طـور ممکن 

اسـت بشـري بـتوانـد چنین کلامی را از خـود بـسازد؟! بـراي همین عـده اي را کمک حـال او فـرض کردنـد. مـراد از قَـوْمٌ آخَـرُونَ 

بـه احـتمال زیاد انـسان هـایی بـوده انـد که پیامـبر را کمک کرده انـد. چـرا که اگـر کمک را غیر زمینی الـقاء  می کردنـد در اصـل 

شبهه شان خلل ایجاد می شد.   

فَـقَدْ جَـاءُوا ظُـلْمًا وَ زُوراً: مـراد این اسـت که ظـلم کردنـد و دروغ گـفتند. مـرحـوم عـلّامـه بـه نـقل از مجـمع البیان در تـرکیب جَـاءُوا 

ظُـلْمًا می فـرمـاید: قـال فـي مجـمع الـبيان: إن جـاء و أتی ربمـا كـانـا بمعنی فـعل فـيتعديـان مـثله فمعنی الآيـة فـقد فـعلوا ظـلما و كـذبـا. بـا 

این توضیح دلیلی بر نقل بقیهّ ي اقوال نمی باشد. 
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الــباقـرـ (ع): الإِْفکُْ الْکَذبُِ وَ أَعــانَــهُ عَلیَهِْ قَــوْمٌ آخَــرُونَ یَعنِْی أَبَــا فهُیَْکهًََْ {فُکیَهْهًََْ} وَ حِــبرْاً وَ عَــدَّاســاً وَ عَــابِــساً مَــوْلَی حُــوَیطْبٍِ قَــوْلُــهُ 

أَسـاطیِرُ الأَْوَّلیِنَ اکتْتَبَهَا فَـهوَُ قَـوْلُ الـنَّضرِْ بْـنِ  الحَْـارثِِ  بْـنِ  عَلْقَمهًََْ  بْـنِ  کِلْدَهًَْ قَـالَ أَسـاطیِرُ الأَْوَّلیِنَ اکتْتَبَهَا محَُـمَّدٌ (ص) فهَِیَ تمُْلی عَلیَهِْ 

بُکرَْةً وَ أَصیِلاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۶۰/ بحارالأنوار ج۹، ص۲۲۸ 

امـام بـاقـر (ع): إِفکٌْ یعنی دروغ. وَ أَعَـانَـهُ عَلیَهِْ قَـوْمٌ آخَـرُونَ مـنظورِ کفّار از قَـوْمٌ آخَـرُونَ در این جـا، ابـوفکیهه و حـبر و عـداس و 

عـابـس غـلام حـویطب بـوده اسـت و مـنظور از این فـرمـوده ي خـداونـد: این هـمان افـسانـه هـاي پیشینیان اسـت که وي آن را 

رونـویس کرده اسـت. (فـرقـان/۵) گـفته ي نـضربـن حـارث بـن عـلقمه بـن کلده اسـت که گـفت: «أَسـاطیِرُ الأَْوَّلیِنَ محـمّد (ص) 

 .« است. اکتْتَبَهَا، فهَِیَ تمُْلی عَلیَهِْ بُکرَْةً وَ أَصیِلاً

وَ قَالوُا أَسَاطيِرُ الأَْوَّلِينَ اكتْتَبَهََا فهَِيَ تمُلَى عَليَهِْ بُكرَْةً وَ أَصيِلاً ٥  

و (هم چنین) گفتند: قرآن افسانه هاي پیشینیان است، که آن را بازنوشته است، و هر صبح و شام بر او املاء می شود.  

این کریمه ادامـه ي تـهمت کافـران اسـت. بـنابـراین فـاعـل قَـالُـوا هـمان کافـران در آیه ي پیش اسـت. أَسَـاطِـيرُ اخـبار مکتوب اسـت. 

مـعمولاً در اخـبار و داسـتان هـاي پیشینیان که جـنبه ي سـمبولیک و بـعضاً خـرافی دارد اسـتعمال می شـود. کافـران گـفتند این 

قـرآن مکتوبی اسـت سـرشـار از داسـتان پیشینیان و خـرافـه که عـده اي بـراي او هـر روز می خـوانـند. فـضاي تـهمت اینان چنین 

بـود که عـده اي بـوده انـد که بـه پیامـبر کمک می کردنـد. کمک آن هـا این طـور بـوده اسـت که هـر صـبح و شـام بـراي او آیات قـرآن 

را املاء  می کردند. یعنی آیات را براي او می خواندند، و سپس برایش می نوشتند، تا او برود و آیات را براي مردم بخواند.  
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قُلْ أنَزَْلهَُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضِْ إنَِّهُ كَانَ غَفوُراً رَحيِمًا ٦  

بگو: قرآن را کسی نازل کرده که به اسرار آسمان ها و زمین آگاه است، آري او بسیار آمرزنده و مهربان است.  

در این آیه بـه تهمتی که کافـران در دو آیه ي پیش بیان کردنـد پـاسـخ داده می شـود. در ابـتدا نسـبت قـرآن بـه خـداونـد بیان 

می شـود. بـر خـلاف تهمتی که بـه پیامـبر زدید که قـرآن را افک دانسـتید، و آن را تعلیم و امـلاء عـده اي از انـسان هـا تلقّی 

کردید، قـرآن از سـوي خـداونـد نـازل شـده اسـت. خـدایی که بـه اسـرار عـالـم آگـاه اسـت. اسـراري که شـما از آن بی اطـلاعید. 

براي همین است که هر آن چه در قرآن با باورهایتان ناسازگار است را تطبیق بر اساطیر و مانند آن می کنید.  

عـبارت إنَِّهُ كَـانَ غَـفوُراً رَحِـيمًا که در انـتهاي کریمه آمـد بـه این جهـت اسـت که عـلتّ نـزول قـرآن را بیان نـماید. خـداونـد بسیار 

آمـرزنـده و مهـربـان اسـت. بـراي همین اکتفاء بـه فـطرتی که در نـهانـتان قـرار داد نکرد؛ و قـرآن را نیز بـراي هـدایت و تـأیید 

فـطرت نـازل فـرمـود. قـرآن را هـمراه مـحبوب تـرین خـلقش پیامـبر اکرم کرد تـا رحـمت بی کران خـود را بـه هـمه ي عـالـم نـشان 

دهد. پایان این آیه به آیه ي اول سوره برمی گردد. ظهور غفران و رحمت خداوند آیه ي اول است. 

وَ قَالوُا مَالِ هَذاَ الرَّسوُلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يمَْشِي فِي الأَْسوْاَقِ لوَْلاَ أنُزِْلَ إِليَهِْ مَلكٌَ فيََكوُنَ مَعهَُ نَذِيراً ٧  

و گـفتند: این چـه پیامـبري اسـت که غـذا می خـورد و در بـازارهـا راه می رود؟! چـرا فـرشـته اي بـر او فـرسـتاده نمی شـود تـا هـمراه 

او بیم دهد؟!  

کافـران دسـت از تـهمت زدن بـرنـداشـتند. در ادامـه ي سـخنان گـزافـشان گـفتند: این شخصی که آن را پیامـبر می دانید چـرا مـانـند 

بقیهّ ي مـردم اسـت؟ چـرا مـانـند دیگر انـسان هـا نیاز بـه طـعام دارد؟ چـرا بـراي امـرار مـعاش خـود نیاز بـه رفـت و آمـد بـه بـازار 

دارد؟ او که ادعـا دارد وحی را از جـبرائیل اخـذ می کند پـس چـرا فـرشـته اي بـا او نیست تـا بـاورپـذیر بـاشـد که بـه غیب مـتّصل 

است؟  
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أَوْ يُلْقَى إِليَهِْ كنَزٌْ أَوْ تَكوُنُ لهَُ جنََّةٌ يَأْكُلُ منِهَْا وَ قَالَ الظَّالموُِنَ إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا رَجلُاً مَسحْوُراً ٨  

یا چـرا گنجی بـرایش فـرو نمی افـتد؟ یا بـاغی نـدارد که از آن بهـره مـند شـود؟!  ظـالـمان گـفتند: شـما جـز از مـردي سحـر شـده 

پیروي نمی کنید.  

اگـر هیچ کدام از این هـا که گفتیم نیست، چـرا حـداقـل خـدا بـراي او گنجی یا بـاغی که مـختصّ او بـاشـد قـرار نـداد، تـا نیازمـند 

رفـع نیازهـایش بـه سـان بقیهّ ي مـردم نـباشـد؟! در انـتها نیز بـه خیال خـود مجـموع اراجیف خـود را در یک جـمله خـلاصـه 

کردنـد: إِنْ تتََّبِعوُنَ إِلَّا رَجُـلاً مَـسحْوُراً؛ شـما از کسی تبعیتّ می کنید که سحـر شـده اسـت؛ پـس هـرچـه می گـوید بـه خـاطـر 

سحري است که گرفتارش شده است.  

هـمان طـور که می دانیم پیامـبر اکرم مـانـند بسیاري از انبیاء داراي معجـزات نـبود. این امـر بـراي عـموم مـردم که بـاورشـان را از 

مـحسوسـات اخـذ می کنند مـوجـب شـد تـا تـهمت هـاي نـاروایی بـه پیامـبر روا دارنـد. نـمونـه ي آن مـواردي بـود که در آیات 

گذشته بیان شد. پاسخی که خداوند به اتهام ها می دهد بسیار قابل توجهّ است. 

انظْرُْ كيَْفَ ضرََبوُا لكََ الأَْمثَْالَ فَضَلُّوا فلَاَ يَستْطَيِعوُنَ سبَيِلاً ٩  

بنگر چه سخنانی درباره ات می گویند؛ اینان گمراه شدند، و نمی توانند راهی بیابند.  

خـداونـد مـتعال پـس از این که تـهمت هـاي گـزاف آن هـا را دقیق و آشکارا بیان می کند، می فـرمـاید: نـظر کن پیامـبرم، ببین چـه 

چیزهـایی در مـوردت می گـویند! خـب پیامـبر خـود این تـهمت هـا را شنیده بـود. این بیان رابـطه اي اسـت میان خـداونـد و 

محبوبش پیامبر. می فرماید ما می دانیم چه ها درباره ي تو می گویند. می خواهد قلب پیامبرش را آرام کند.  

باري اینان گمراهند، چنان گمراه شده اند که هر چه بگردند نمی توانند مسیري براي نجات پیدا کنند. به خدا پناه می برم. 

15



تبََارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خيَرْاً منِْ ذَلكَِ جنََّاتٍ تجرَِْي منِْ تحتَْهَِا الأنَْهَْارُ وَ يجَْعَلْ لكََ قُصوُراً ١٠  

مـبارك اسـت آن که اگـر بـخواهـد بهـتر از این  را بـرایت قـرار می دهـد؛ بـوسـتان هـایی که جـویبارهـا در آن روانـند، و قـصرهـا 

برایت پدید می آورد.  

این آیه ادامـه ي گـفت وگـوي عـاشـقانـه ي خـدا و پیامـبرش اسـت. او اگـر می خـواسـت بسیار بیش از آن چـه آن هـا تـو را از آن 

محروم دیدند عطا می کرد. مثال هم می زند: بوستان هایی که در آن جویبار روان است؛ قصرهایی باشکوه و … . 

صـفت خـداونـد مـتعال در این آیه تـبارك اسـت؛  هـمان طـور که سـوره بـا این لـفظ بـاشکوه آغـاز گـردید. در این آیه مـراد این 

است که خداوند خیر را در تو جاري و دائمی قرار داد. وجود پیامبر خیر دائم است.  

مـطلب دیگر این که مـواردي که کافـران در آیات قبلی پیامـبر را محـروم دیدنـد و بـه واسـطه ي آن او را تحقیر کردنـد، از دیدِ 

خداوند ارزشی ندارد. شأن پیامبرش را والاتر از این امور می داند. به همین جهت بیان شد: إِنْ شَاءَ جَعَلَ لكََ خيَرْاً منِْ … .  

پیامبر در روایتی فرمود:  

عـنه صـلى الـله عـليه و آلـه: لوـ أنّ الـدنـيا كـانَـت تَـعدِلُ عـند الـلهّ ِعـزّوجـلّ جَـناحَ بَـعوضَـةٍ مـا سَـقَى الـكافِـرَ والـفاجرـَ مِـنها شَـربَـةً مِـن مـاءٍ. 

الأمالي للطوسي: ۵۳۱/۱۱۶۲ 

اگر دنیا نزد خداوند عزوّجلّ به اندازه ي پر پشه اى ارزش داشت، هرگز کافر و تبهکار را جرعه اى آب نمى نوشاند. 
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بَلْ كَذَّبوُا بِالسَّاعةَِ وَ أَعتَْدنَْا لمنَِْ كَذَّبَ بِالسَّاعةَِ سَعيِراً ١١  

آن ها قیامت را دروغ پنداشتند، براي هر که قیامت را دروغ  پندارد، آتشی افروخته آماده  کرده ایم.  

سعر: 

مقاییس: یدلّ علی اشتعال الشیء و اتّقاده و ارتفاعه. 

التحقیق: هو شدّة حرارة مع الالهتاب. 

فـضاي آیات از این پـس ریشه یابی کفر آن هـا اسـت. ریشه ي اصلی نـابـاوري آن هـا بـاور نـداشـتن بـه جـهان غیب اسـت. آن هـا 

مـرگ را پـایان می دانسـتند، و پـس از آن خـود را عـدم می انـگاشـتند. بـنابـراین قیامـت را دروغی بیش نمی پـنداشـتند. بـاور بـه 

قیامـت نـشانـه اي از بـاور بـه وجـود روح اولاً، و مـنحصر نـبودن هسـتی در عـالـم مـادهّ ثـانیاً می بـاشـد. در نتیجه کسی که بـه قیامـت 

باور ندارد، مسیر زندگی اش به کلّی با باورمند به غیب متفاوت خواهد بود. 

نـهایت کار این هـا آتـش اسـت. آتشی که بسیار شـعله ور و وسیع اسـت. این آتـش نـابـاوري آن هـا اسـت؛  آتشی که سـراسـر 

وجودشان را گرفته است. 

إِذاَ رَأَتهُْمْ منِْ مَكَانٍ بَعيِدٍ سَمِعوُا لهََا تَغيَُّظًا وَ زَفيِراً ١٢ 

هنگامی که آتش آنان را از دور بیند، خروش رعب آورش را خواهند شنید.  

این کریمه وصـف آتشی اسـت که آن هـا خـود را دچـارش کرده انـد. آن قـدر وسیع اسـت که از دور هـم جـوش وخـروشـش 

هـویدا اسـت. ضمیر فـاعلی در رأت بـه سعیر در آیه ي قـبل بـر می گـردد. رؤیت در این کریمه بـه آتـش نسـبت داده شـده اسـت، 

تمثیل فوق العاده اي است. 
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وَ إِذاَ أُلْقوُا منِهَْا مَكَانًا ضيَِّقًا مُقرََّنِينَ دَعوَاْ هنَُالكَِ ثبُوُراً ١٣  

و هنگامی که دست وپا بسته در تنگنایی انداخته شوند، در آن گرفتاري رهایی خود را طلب می کنند.  

لاَ تَدْعوُا اليْوَْمَ ثبُوُراً واَحِداً وَ ادْعوُا ثبُوُراً كثَيِراً ١٤  

امروز یک بار طلب مرگ نکنید، بلکه بارها مرگ خویش را طلب کنید.  

قرن: 

مقاییس: أصلان: یدلّ أحدهما علی جمع شیء الی شیء. و الآخر شیء ینشیء بقوّة و شدّة. و القران: الحبل یقرن به شیئان.  

ثبر: 

مقاییس: اصول ثلاثة: الأول السهولة، و الثانی الهلاک، و الثالث المواظبة علی الشیء. 

التحقیق: هو الوقوع فی محدودیة و شدّة یطلب التخلصّ منها. 

حـالِ اهـل جـهنّم در این آیه بـه وضـوح بیان شـده اسـت. آن هـا چـنانـند که در تـنگنا و قبضی گـرفـتار شـده انـد؛ در آن تـنگنا خـود 

نیز دسـت وپـا بسـت انـد، و هیچ حـرکتی نمی تـوانـند بکنند. حـالـشان آن قـدر نـاگـوار اسـت که تـقاضـاي مـرگ می کنند، فکر 

می کنند شاید با مرگ بتوانند از آن حال رها شوند.   

حـالی که در این آیات دربـاره ي جهنمّیان آمـده اسـت،  بـه روشنی عـرائضی که در گـذشـته داشـتیم را تـأیید می کند. در دنیا 

خـود را مـنشأ اثـر و اختیار می دیدنـد، امـّا در عـالـم حقیقت می بینند کوچک تـرین اثـر و اختیاري نـدارنـد. گـویا بـا بیانی تمثیلی 

دست وپا بسته در گوشه اي ضیق افتاده اند، و هیچ کاري نمی توانند بکنند. 

آري امـروز روز رهـا شـدن نیست؛ خـود را آلـوده ي تـعلّقات و بـاورهـاي غیر الهی کردید، حـال هـر چـه قـدر هـم طـلب رهـایی 

کنید، رهایی در میان نخواهد بود.  
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قُلْ أَذَلكَِ خيَرٌْ أَمْ جنََّةُ الخُْلْدِ الَّتِي وُعِدَ المتَُّْقوُنَ كَانتَْ لهَُمْ جزَاَءً وَ مَصيِراً ١٥  

بگو: آیا این بهتر است یا بهشتِ جاودانی که به اهل تقوا وعده داده شده؟! پاداش و انجامی است براي ایشان.  

آري در قـرآن هیچ گـاه یک سـوي داسـتان تـعریف نمی شـود. پـس از این که حـالِ اهـل دوزخ وصـف شـد، خـداونـد حـالِ متقین 

را تـوصیف می کند. خـداونـد مـتعال بـه پیامـبرش می فـرمـاید: از این هـا بـپرس حـالِ اهـل جـهنّم که وصـف کردیم بهـتر اسـت یا 

بهشت جاودانه اي که به اهل تقوا وعده داده شده است؟! پاسخ روشن است. این گونه سؤالات امکان پاسخ منفی ندارد. 

بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده هم جزاي باورشان است، و هم نهایت سلوکی است که در دنیا داشته اند.  

کَانَ النَّبِیُّ (ص) ذاَتَ یوَْمٍ فِی مَسجِْـدِ قُـبَاء وَ عِـنْدَهُ نَـفرٌَ مِـنْ أَصْـحَابِـهِ فَـقَال (ص): یَا أبَـاذرٍَّ أَحْـببَتُْ أَنْ یَعْلَمَ قَـوْمِی أنََّکَ رَجُـلٌ مِـنَ الجنََّْهًْ 

وَ کیَْفَ لاَ تَکوُنُ کَذَلکَِ وَ أنَْــتَ المَْــطرُْودُ عَــنْ حَــرَمِی بَــعْدِی لمحبَََِّتکَِ لأهَِْــلِ بیَتِْی فتََعیِشُ وَحْــدکََ وَ تمَُــوتُ وَحْــدکََ وَ یَسْعَدُ بکَِ قَــوْمٌ 

یتَوََلَّوْنَ تجهَْیِزکََ وَ دَفنْکََ أُولئَکَِ رُفَقَائِی فِی جنََّةِ الخُْلْدِ الَّتِی وُعِدَ المتَُّْقوُنَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۷۶/ بحارالأنوار ج۲۲، ص۴۲۳  

روزي پیامـبر (ص) در مسجـد قـبا نشسـته بـود و عـدهّ اي از اصـحاب نیز در کنارش بـودنـد، آن حـضرت بـه ابـوذر گـفت: 

دوسـت دارم قـومـم بـدانـند که تـو فـردي از اهـل بهشـتی، چـرا اینگونـه نـباشـد تـو کسی هسـتی که بـه خـاطـر عـشقت بـه اهـل بیتم 

از شهـر مـدینه تبعید خـواهی شـد، تـو تـنها خـواهی زیست، و تـنها می میري، امـّا عـدهّ اي عهـده دار کفن و دفـن تـو خـواهـند 

گشت، آنان دوستان من در بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده شده هستند. 
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لهَُمْ فيِهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسئْوُلاً ١٦  

هر آن چه بخواهند برایشان فراهم است در حالی که جاودانه اند؛ این وعده اي است که خداوند ضامن آن است.  

بـراي ایشان هـرچـه بـخواهـند دائـماً فـراهـم اسـت. بـه صـرف خـواسـت بـه آن می رسـند. این وعـده اي اسـت که خـداونـد بـه اهـلِ 

تقوا داده است، و وعده هاي خداوند قطعاً محقّق خواهد شد. 

در اراده و رسیدن اهل بهشت، بحثِ کلامی و فلسفی مطرح است، که از حوصله ي این نوشتار خارج است. 

وَ يوَْمَ يحَْشرُهُُمْ وَ مَا يَعبُْدُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ فيََقوُلُ أَأنَتُْمْ أَضْلَلتُْمْ عبَِادِي هؤَُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبيِلَ ١٧  

روزي که آنـان و آن چـه را غیر از خـدا می پـرسـتیدنـد مـحشور می کند، آن گـاه می فـرمـاید: شـما بـندگـان مـرا گـمراه کردید؟ یا 

خود راه را گم کردند؟  

مـعناي کریمه روشـن اسـت. در قیامـت کافـران را بـه هـمراه مـعبودانـشان مـحشور می کنند. مـا يَـعبُْدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ می تـوانـد تـمام 

خـدایانی بـاشـد که در طـول تـاریخ بـه جـاي خـداي احـد پـرسـتش شـده اسـت. پـرسشی از مَـا يَـعبُْدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ می شـود. 

پـرسشی که بـارهـا در قـرآن کریم مـطرح شـده اسـت. شـما بـندگـانـم را گـمراه کردید؟  یا خـودشـان مسیر را گـم کردنـد و گـمراه 

شدند؟! 
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قَالوُا سبُحَْانكََ مَا كَانَ ينَبَْغِي لنََا أَنْ نتََّخِذَ منِْ دُونكَِ منِْ أَوْليَِاءَ وَ لَكنِْ متََّعتْهَُمْ وَ آبَاءهَُمْ حتََّى نَسوُا الذِّكرَْ وَ كَانوُا قوَْمًا بوُراً ١٨ 

می گـویند: تـو مـنزهّی، بـراي مـا سـزاوار نیست که غیر از تـو را دوسـت گیریم؛ تـو خـود ایشان و پـدرانـشان را بـرخـوردار 

کردي، تا آن جا که یاد تو را فراموش کردند و تباه شدند.   

پـاسـخ آن هـا بسیار جـالـب اسـت. بـا تسـبیح خـداونـد آغـاز کلام می کنند، که نـشان از اظـهار بـندگی و ادبـشان اسـت. سـپس 

می گـویند: شـایسته ي مـا نیست که غیر از تـو را دوسـت و ولیّ بگیریم. مـرادشـان این اسـت که مـا خـود تـحت ولایت تـو 

هسـتیم، چـگونـه می تـوانیم مـعبود دیگري بـاشیم. در ادامـه عـلتّ بـاور نـادرسـت مشـرکان را بیان می کنند: لَـكنِْ متََّعتْهَُمْ وَ آبَـاءهَُـمْ. 

اینان بـه دنیا و نـعمت هـایی که عـطایشان کردي دل بسـتند، تـعلّق پیدا کردنـد، و نـتوانسـتند از آن جـدا شـونـد. نـابـاوري آنـان تـا 

آن جـا پیش رفـت که یاد تـو را فـرامـوش کردنـد. اسّ و مـخّ بـندگی چـنان که بـارهـا عـرض شـد یاد اسـت. وقتی بـه جهـت 

تـعلّقات مـادّي مسیر زنـدگی انـسان تهی از مـعنویت گـردد یاد خـدا فـرامـوش می شـود؛ و هیچ چیز نـاگـوارتـر از این نیست. 

آري نتیجه ي مسیر این ها هلاکت و تباهی است.  

در این دو آیه دقـّت دیگري نیز می تـوان داشـت. مـعبودهـاي مشـرکان مـوجـودات زنـده نـبودنـد. مـعمولاً چنین می  دانیم که بـه 

جـاي خـداونـد بـت هـایی را می پـرسـتیدنـد. امـّا وقتی تـأمـّل می کنیم می یابیم که مـگر عـده اي بسیار جـاهـل که حقیقتاً بـت هـا را 

ذي اثـر می دانسـتند، مـابقیِ مشـرکان بـت و مـانـند آن را نـماد خـداونـد می پـنداشـتند؛ و بـراي این که بـا مـحسوسـات انـس داشـتند، 

خـدایی که در دید آن هـا غـایب بـود در واقـع اصـلاً نـبود. بـراي همین نـماد هـایی سـاخـته و آن را مـقدسّ می پـنداشـتند. خـب 

، نـه آن بـت هـا می تـوانـد مـراد بـاشـد، و نـه خـدایی که بـت هـا  روشـن اسـت که وقتی در کریمه گـفته شـد: مَـا يَـعبُْدُونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ

را نـماد آن می دانسـتند. حـال پـرسـش این اسـت که مـراد کریمه از مـعبودان ذي روح چیست؟ مـعبودانی که مـخاطـب خـداونـد 

قرار گرفتند و خداوند را ولیّ خود می دانستند. 
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پـاسـخ بـه این سـؤال انـدکی دشـوار اسـت. نیازمـند تحـلیل پـرسـتش انـسان  اسـت. امـروزه تـقریباً کسی نیست که سـاخـته ي دسـت 

خـود را بـپرسـتد. این جـهالتی اسـت که دیگر کسی بـه آن مـبتلا نیست. مـعبودهـاي امـروز پـول، مـقام، اعـتبار، و در نـهایت خـود 

اسـت. بـراي نـمونـه یکی را تحـلیل کنیم: کسی که هـمه ي غـایت و مـقصودش پـول اسـت، در واقـع چـه را می پـرسـتد؟ فـرض 

کنیم او هـزار میلیارد در حـسابـش داشـته بـاشـد، و تـنها انـسان زنـده ي روي زمین بـاشـد، پـول را چـه کند؟ دیگر پـول هیچ 

ارزشی بـرایش نـدارد. پـول وقتی در قـامـت ثـروتـمند قـرار می گیرد جـذّاب می شـود. انـسان وقتی مـتمولاّن را در طـول زنـدگیش 

می بیند، و در مـقابـل فـقراء را مـشاهـده می کند، در نـهادش از فـقر بیزار می شـود و بـه ثـروتـمندان مـتمایل و عـلاقـه مـند. رازش را 

در کسب پـول از هـر طـریق ممکن می یابـد. آن قـدر این انـدیشه در نـهادش تکرار می شـود، و آن قـدر دیگر انـسان هـا یکدیگر را 

در این بـاور شـارژ می کنند، تـا هـمه ي زنـدگیش کسب ثـروت می شـود. این انـسان در حـال پـرسـتش مـال اسـت، حتّی اگـر خـود 

آن را انکار کند. خـب بـا این وصـف مـعبودانی که مـحشور می شـونـد و مـخاطـب خـداونـد قـرار می گیرنـد انـسان هـاي مـتموّلی 

هسـتند که او در واقـع حـالِ آنـان را پـرسـتش می کرد. این مـثال را می تـوان تعمیم داد و بـه این نتیجه رسید که مـعبودان وهمی 

انسان، دیگر انسان ها هستند. دقتّ دیگري نیز لازم است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 

مـعبودان مـوهـوم پـاسخی می دهـند که بسیار قـابـل تـأمـّل و مـهمّ اسـت. ظـاهـر آن در شـرح آیه گـذشـت. حـال بـا تـوجـّه بـه مـطالبی 

؛ زنـدگی روتین انـسان و پـدرانـش  که عـرض شـد مـعنایی ادقّ را بیان کنیم. آن هـا گـفتند: لَـكنِْ متََّعتْهَُمْ وَ آبَـاءهَُـمْ حتََّى نَـسوُا الذِّكْـرَ

او را بـه این مسیر کشانـد. چـرا در آیه گـفته شـد: آبَـاءهَُـمْ؟ دل سـپردن بـه اعـتباریات نسـل بـه نسـل در انـسان هـا جـریان دارد. 

والـدین نـاخـودآگـاه فـرزنـدانـشان را در دام اعـتبار گـرفـتار می کنند، و آن را شـایسته هـم می دانـند. روش تـربیتی نـاصحیح در نـهاد 

جـامـعه، هـر عـضوي از آن را بـه ورطـه ي اعـتبار کشانـده اسـت. والـدینی پیدا نمی شـونـد که فـرزنـدانـشان را رهـا از اعـتبار و آزاد 

تـربیت کنند. هـمه ي تـشویق و تنبیه بـر همین اصـلِ پـذیرفـته شـده اسـتوار اسـت. نـظر کنیم: رعـایت آداب و رسـوم عـرفی، 

سـبقت گـرفـتن در تـدریس بـر دیگران، کسب مـهارت هـاي شغلی بـراي پیشتازي بـر دیگران، و … . این مسیر نـاصـواب فـقط 

مـنحصر در خـانـواده نیست؛ جـامـعه نیز در آن نـقش بـه سـزایی دارد. انـسان هـا یکدیگر را در سـبقت اعـتباري دائـماً شـارژ 

می کنند. نتیجه ي این مسیر غـفلت مـطلق اسـت. بـگذارید نَـسوُا الذِّكْـرَ را در این میان، عـدمِ تـوجـّه و نـاآگـاهی مـعنا کنیم. انـسان 

دائـماً بـه فـراخـور تـربیت و اجـتماع در حـال افـسوس بـر گـذشـته و بـرنـامـه ریزي بـراي آینده اسـت. این انـسان نمی تـوانـد در 
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لحـظه آگـاه و حـاضـر بـاشـد. نمی تـوانـد بـا حـالات و اتـفاقـات پیرامـونـش رهـا مـواجـه شـود. نمی تـوانـد حـالی که بـا آن مـواجـه اسـت 

را بـه تـمامـه زنـدگی کند. اگـر غـم می آید مـشغول این می شـود که چـرا غمگین شـده اسـت، و چـگونـه بـاید آن غـم را از بین 

بـبرد. هـمان زنـدگی در گـذشـته و آینده! نمی تـوانـد غـمش را فـارغ از زمـان و مکان نـظاره کند، و در آن مـواجـهه آگـاه و حـاضـر 

بـاشـد. اگـر کسی بـخواهـد از این دور و لـوپ اعـتباري خـارج شـود نـزدیک بـه مـحال اسـت. چـرا که خـود و انـسان هـاي دیگر بـا 

تمام توانشان مانعش خواهند شد. تنها باید خود را از این چرخه به بیرون پرت کند؛ راهی جز این وجود ندارد. 

در پـایان خـوب اسـت مـواجـهه ي عـابـد و مـعبود مـوهـوم را بـا دقـّت بیشتري بیابیم. می تـوان چنین تعبیر کرد که این مـواجـهه 

انـسان بـا خـودش اسـت. خـودي که در اعـتبار غـرق اسـت عـابـد اسـت، و خـودي که می تـوانـد مـتوجـّه حقیقت بـاشـد هـمان 

معبودي است که محشور می شود. درك این مطلب نیازمند تأمّل است.  

فَقَدْ كَذَّبوُكُمْ بمَِا تَقوُلوُنَ فَمَا تَستْطَيِعوُنَ صرَْفًا وَ لاَ نَصرْاً وَ منَْ يظَْلِمْ منِْكُمْ نُذِقهُْ عَذاَبًا كبَيِراً ١٩  

آري شـما را در آن چـه می گفتید تکذیب کردنـد، حـال نـه می تـوانید از خـود چیزي را دفـع کنید، و نـه یاوري دارید؛ و هـرکس 

از شما که ستم ورزد را عذابی بزرگ می چشانیم.  

خـلاصـه این اسـت که بـاور شـما را دروغ پـنداشـتند، چـرا که بـا بـاور خـودشـان در تـعارض بـود. حـال بـه جـایی رسیدنـد که هیچ 

تـوانـایی نـدارنـد. نـه قـادرنـد ضـرري را از خـود دفـع کنند، و نـه یاري دارنـد که بـه کمکشان بیاید. انـتهاي آیه جـمع بـندي نـهایت 

کافران است: منَْ يظَْلِمْ منِْكُمْ نُذِقهُْ عَذاَبًا كبَيِراً. 
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وَ مَـا أرَْسَـلنَْا قَـبْلكََ مِـنَ المُْـرْسَـلِينَ إِلَّا إنَِّهُمْ لَـيَأْكُـلوُنَ الطَّعَامَ وَ يمَْـشوُنَ فِـي الأَْسْـواَقِ وَ جَـعَلنَْا بَـعْضَكُمْ لِـبَعضٍْ فِـتنْةًَ أَتَـصبْرُِونَ وَ كَـانَ رَبُّكَ 

بَصيِراً ٢٠  

هیچ پیامـبري را پیش از تـو نـفرسـتادیم مـگر این که آنـان نیز غـذا می خـوردنـد، و در بـازار آمـدوشـد می کردنـد؛ شـما را مـایه ي 

آزمایش یکدیگر قرار دادیم؛ آیا شکیبایی می ورزید؟ بدان که پروردگارت بینا است.  

این آیه نیز جـمع بـندي تـهمت هـایی اسـت که کافـران در آیات گـذشـته بـه پیامـبر زدنـد. هـمه ي پیامـبران انـسان هـایی مـانـند شـما 

بودند، احتیاج به آب و غذا دارند، براي امرار معاش نیازمند فعالیت هستند، و … .  

آیه ي ۱۱۰ سـوره ي کهف در بیان مـوضـوع مـطروحـه در این آیات جـامعیتّ دارد: قُـلْ إنَِّـما أنََـا بَشَـرٌ مِـثْلُكُمْ يُـوحـى إِلَـيَّ أنََّـما 

إِلـهُكُمْ إِلـهٌ واحِـدٌ فَـمنَْ كـانَ يَـرْجُـوا لِـقاءَ رَبِّـهِ فَـليَْعْمَلْ عَـملَاً صـالحِـاً وَ لا يُشْـرِكْ بِـعبِادَةِ رَبِّـهِ أَحَـداً. آیه ي ۶ سـوره ي فـصلّت نیز حـاوي 

همین معنا می باشد: قُلْ إنَِّما أنََا بَشرٌَ مثِْلُكُمْ يوُحى إِلَيَّ أنََّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاستَْقيِموُا إِليَهِْ وَ استَْغْفرُِوهُ وَ وَيْلٌ لِلْمُشرِْكِينَ. 

هـم چنین آیه ي ۱۱ سـوره ي ابـراهیم: قـالَـتْ لَـهُمْ رُسُـلهُُمْ إِنْ نَـحنُْ إِلاَّ بَشَـرٌ مِـثْلُكُمْ وَ لـكنَِّ اللَّـهَ يمَُـنُّ عَـلى مَـنْ يَـشاءُ مِـنْ عِـبادِهِ وَ مـا كـانَ 

لنَا أَنْ نَأْتيَِكُمْ بِسُلطْانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّـهِ وَ عَلَى اللَّـهِ فَليْتَوََكَّلِ المؤُْْمنِوُنَ. 

زنـدگی انـسان وادي ابـتلاء و امـتحان اسـت. گـاهی کسی مـایه ي امـتحان دیگري می شـود. تـنها راه عـبور از ابـتلاء صـبر اسـت. 

بـاید نشسـت و تـماشـا کرد. نیاز بـه کاري نیست؛ چـرا که سـخت تـرین ابـتلائـات نیز می گـذرد. مـا بـه مـحض این که روتین 

زنـدگی تغییر می کند، مـشغول کارهـایی می شـویم تـا بـه روال ذهنیمان بـازگـردیم. بـنابـراین در ابـتلائـات بـه جـاي صـبر دسـت بـه 

؛ امـّا بـه انـدازه ي تـمامی زنـدگی حـرف دارد. وارد مـثال  هـر کاري می زنیم. یک تـوصیه در یک واژه بیان شـده اسـت: أَتَـصبْرُِونَ

نشـدم تـا سـخن بـه درازا کشیده نـشود. مـخاطـب خـود می تـوانـد در زنـدگیش نـظاره کند و ببیند آیا بـه این سـفارش در ظـاهـر 

ساده عمل می کند یا نه. 
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انـتهاي کریمه بسیار نـوید بـخش اسـت: كَـانَ رَبُّكَ بَـصيِراً. بـدانیم که هـمه ي حـوادث مـن جـمله امـتحانـات در حـضور خـداونـد 

مـتعال صـورت می گیرد؛  و او بـه حـالِ مـا آگـاه و بینا اسـت. وقتی مـا بـراي رهـایی از ابـتلاء بـه هـر چیزي مـتوسـّل می شـویم در 

واقـع ربـوبیت خـداونـد را قـبول نکرده ایم؛ و همین طـور بـاور نـداریم که او بـه حـالِ مـا آگـاه اسـت. بـنابـراین ریشه ي عـدم صـبر 

شرك و نقص در باور است. 

جَــمَعَ رســول الــله (ص) أَمیِراَلمُْــؤْمنِیِنَ عَلِیَّ بْــنَ أَبِی طَــالِــبٍ (ع) وَ فَــاطِمهًََْ (س) وَ الحَْــسنََ (ع) وَ الحُْسیَنَْ (ع) وَ أَغْــلقََ عَلیَهِْ وَ عَلیَهِْمُ 

الْـبَابَ وَ قَـالَ یَا أهَْـلِی وَ أهَْـلَ الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَقرَْأُ عَلیَْکُمُ السَّـلاَمُ وَ هَـذاَ جـبرئیل مَعَکُمْ فِی البْیَتِْ یَقوُلُ إنِِّی قَـدْ جَـعَلتُْ عَـدُوَّکُمْ 

لَکُمْ فتِنْهًًَْ فـَمَا تـَقوُلـُونَ قـَالُـوا نَـصبْرُِ یَا رَسـُولَ الـلَّهِ (ص) لأَِمْـرِ الـلَّهِ وَ مـَا نَـزَلَ مـِنْ قـَضَائـِهِ حتََّی نَـقْدَمَ عَلَی الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ نَسْـتَکْمِلَ جَـزِیلَ 

ثَــواَبِــهِ فَــقَدْ سَــمِعنَْاهُ یَعِدُ الــصَّابِــرِینَ الخیَْرَْ کُلَّهُ فبََکَی رســول الــله (ص) حتََّی سُــمِعَ نحَیِبهُُ مِــنْ خَــارجِِ البْیَتِْ فَــنزََلَــتْ هَــذِهِ الآْیهًَُْ وَ جَــعَلنْا 

بَعْضَکُمْ لبَِعضٍْ فتِنْةًَ أَ تَصبْرُِونَ وَ کانَ رَبُّکَ بَصیِراً أنََّهُمْ سیََصبْرُِونَ أَیْ سیََصبْرُِونَ کَمَا قَالوُا.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۸۰/ بحارالأنوار ج۲۴، ص۲۱۹  

پیامـبر اکرم (ص)  علیّ بـن ابی طـالـب و فـاطـمه و حـسن و حسین (علیهم السـلام) را جـمع کرد و در را بسـت. فـرمـود: «اي 

اهـل بیت مـن که پیوسـتگان خـدایید پـروردگـارم بـه شـما سـلام می رسـانـد اینک جـبرئیل بـا شـما در خـانـه اسـت می گـوید: مـن 

دشـمنان شـما را مـوجـب آزمـایش شـما قـرار داده ام، چـه می گـویید؟». عـرض کردنـد: «مـا بـراي فـرمـان خـدا و قـضاي پـروردگـار 

صـبر می کنیم تـا بـه پیشگاه مـقدّسـش بـرویم و پـاداش کامـل او را دریابیم. شنیده ایم که شکیبایان را وعـده ي بسیار خـوبی داده 

اسـت». پیامـبر اکرم (ص)  شـروع بـه گـریه کرد بـه طـوري که صـداي گـریه اش از خـارج خـانـه شنیده می شـد، آن گـاه این آیه نـازل 

گردید: وَ جَعَلنْا بَعْضَکُمْ لبَِعضٍْ فتِنْةًَ أَ تَصبْرُِونَ وَ کانَ رَبُّکَ بَصیِراً. فرمود: آن ها صبر خواهند کرد همان طور که وعده دادند. 
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آیات ۲۱ تا ۳۱: 

وَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يرَْجوُنَ لِقَاءنََا لوَْلاَ أنُزِْلَ عَليَنَْا الملَْاَئِكةَُ أَوْ نرََى رَبَّنَا لَقَدِ استَْكبْرَُوا فِي أنَْفُسهِِمْ وَ عتَوَاْ عتُوُاًّ كبَيِراً ٢١  

و کسانی که بـه لـقاي مـا امید نـدارنـد، گـفتند: چـرا فـرشـتگان بـر مـا نـازل نشـدنـد؟ چـرا پـروردگـارمـان را نمی بینیم؟ بی گـمان در 

جانشان خود را بزرگ دانستند، و سرکشی را از حدّ گذراندند.  

خـدانـابـاور دسـت از خـودیتی که بـراي خـود سـاخـته اسـت بـرنمی دارد. گـاه دربـاره ي انبیاء اشکال می کند که چـرا مـلائکه هـمراه 

او نیستند؟ چـرا او مـانـند دیگر انـسان هـا زنـدگی می کند؟ و … ؛ و گـاه آن قـدر در خـودپـرسـتی غـرق شـده اسـت که خـود را 

شایسته ي نزول فرشتگان، نزول وحی، و رؤیت خدا می داند! 

تـوصیف اینان بـا لاَ يَـرْجُـونَ لِـقَاءنََـا، تـوصیف بـه خـاصّی اسـت که افـاده ي عـموم می کند. کسی که بـه لـقاء خـداونـد بـاور نـدارد، بـه 

غیب ایمان نـدارد؛ و آن که بـه غیب بـاور نـدارد، هسـتی را مـنحصر در همین عـالـم مـادهّ می بیند. بـنابـراین مـراد اینان از لَـوْلاَ أنُْـزِلَ 

عَليَنَْا الملَْاَئِكةَُ أَوْ نرََى رَبَّنَا استهزاء است.  

این که فـرمـود لَـقَدِ اسْـتَكبْرَُوا فِـي أنَْـفُسهِِمْ، مـراد این اسـت که در جـانـشان خـود را بـزرگ می دیدنـد، و تکبرّ داشـتند. تکبرّ از 

قلب می آید؛ فعل فقط می تواند نشانه ي کبر باطنی باشد. تکبرّ انسان را تا سرکشی و انحطاط پیش می برد.  
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يوَْمَ يرََوْنَ الملَْاَئِكةََ لاَ بُشرَْى يوَْمئَِذٍ لِلْمجُرِْمِينَ وَ يَقوُلوُنَ حجِرْاً محَجْوُراً ٢٢  

روزي که فرشتگان را ببینند برایشان خوشایند نخواهد بود؛ و می گویند: ما را امان دهید.  

حجر: 

مقاییس: هو المنع و الاحاطة علی الشیء.  

التحقیق (در آیه): هوـ المحـفوظ المحـدود. و الـتقدیر کن ممـنوعـا محـدودا و حـافـظا مـحفوظـا، لا یصل منک ضرـر و شرـّ الینا. أو اجـعل 

بیننا و بینه حجرا محجورا. 

 « » «وَ يَـقوُلُـونَ حجِْـراً مَـحجْوُراً مـرحـوم عـلّامـه در المیزان: الحجـر المـمنوع مـنه بتحـريمـه قـال تـعالی: «وَ قـالُـوا هـذِهِ أنَْـعامٌ وَ حَـرثٌْ حجِْـرٌ

كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلك فذكر تعالی أن الكفار إذا رأوا الملائكة قالوا ذلك ظنا إن ذلك ينفعهم. انتهی. 

و عـن الخـليل كـان الرـجـل يرـی الرـجـل الـذي يـخاف مـنه الـقتل فـي الجـاهـلية فـي الأشهـر الحرـم فـيقول: حجـرا مـحجورا أي حرـام عـليك 

الـتعرض لـي فـي هـذا الشهـر فـلا يـبدؤه بشـر و عـن أبـي عـبيدة: هـي عوـذة لـلعرب يـقولـها مـن يـخاف آخرـ فـي الحرـم أو فـي شهـر حرـام إذا 

لقيه و بينهما ترة. 

آن چـه نـابـاوران بـه تمسخـر می گـفتند بـه زودي مـحقّق می شـود. اینان فـرشـتگان را خـواهـند دید! این دیدار بـرایشان مـایه ي 

آرامـش و بـشارت نـخواهـد بـود. رؤیت فـرشـتگان در بـاور انـسان هـمراه بـا بـهجت و آرامـش اسـت؛ امّـا نـه بـراي نـابـاوران. کسانی 

که بـاور نـدارنـد بـا حـالِ خـودشـان بـا فـرشـتگان مـواجـه می شـونـد. و خـواهـند گـفت: حجِْـراً مَـحجْوُراً! بهـترین مـعنا بـراي این فـقره 

معنایی است که مرحوم علّامه با توجهّ به کتب لغت کرده اند. مجرمین خطاب به ملائکه می گویند: ما را پناه و امان دهید. 
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وَ قَدِمنَْا إِلَى مَا عَمِلوُا منِْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هبََاءً منَثْوُراً ٢٣  

به همه ي کارهایی که کرده اند می پردازیم، و آن را چون غباري پراکنده می گردانیم.  

بیان این آیه تمثیلی اسـت. این که فـرمـود اعـمالـشان را چـون غـباري پـراکنده می گـردانیم، تمثیلی اسـت از این که اعـمال اینان 

حـبط می گـردد. چـنان که گـویی اصـلاً عملی نـداشـته انـد. آري عـمل وقتی از بـاور صحیح مـنتج نـگردد، اصـلاً عـمل نیست. 

صـرفـاً کاري اسـت بی فـایده که انـجام شـده اسـت. عـلتّ روشـن اسـت، انـسانی که غـرق در خـودپـرسـتی اسـت، نمی تـوانـد عـمل 

الهی و صحیح انـجام دهـد. بـنابـراین عـمل او در راسـتاي خـودخـواهیش اسـت و حـبط خـواهـد بـود. بـا این قـاعـده ي کلّی 

تکلیف سـؤال رایجی که در اذهـان وجـود دارد مـعلوم می شـود. این که عـمل بـدون بـاور ثـمري دارد؟ یا این که تکلیف اعـمالِ 

به ظاهر خیرِ مشرکین در قیامت چه می شود؟  

عـن أَبِی إِسْـحَاقَ اللَّیثِْیِّ قَـالَ قُـلتُْ لأَِبِی جَـعْفرٍَ محَُـمَّدِبْـنِ عَلِیٍّ الْـبَاقِـرِ (ع) یَا ابْـنَ رَسُـولِ الـلَّهِ (ص) أَجِـدُ مِـنْ أَعْـداَئِکُمْ وَ مُـنَاصبِیِکُمْ مَـنْ یُکثْرُِ 

مِـنَ الـصَّلاَهًْ وَ مِـنَ الصِّیَامِ وَ یخُرْجُِ الـزَّکَاهًَْ وَ یتَُابِـعُ بیَنَْ الحَْـجِّ وَ الْـعُمرَْهًْ وَ یحَضُُّ عَلَی الجِْـهَادِ وَ یَأْثَـرُ عَلَی الْـبرِِّ وَ عَلَی صِلهًَْ الأرَْْحَـامِ وَ 

یَقْضِی حُـقوُقَ إِخْـواَنِـهِ وَ یوُاَسیِهِمْ مِـنْ مَـالِـهِ وَ یتَجَنََّبُ شُـربَْ الخَْـمرِْ وَ الزـِّنَـا وَ الـلِّواَطَ وَ سَـائِـرَ الْـفوَاَحِـشِ فَـمِمَّ ذاَکَ وَ لِـمَ ذاَک ... فـقَالَ یَا 

ابرـاهیم کیَْفَ تجَِـدُ اعْـتِقَادهَُـمَا فـقُلتُْ أرََی الـنَّاصِـبَ عَلَی مَـا هُـوَ عَلیَهِْ ممَِّـا وَصَـفتْهُُ مِـنْ أَفْـعَالِـهِمْ لَـوْ أُعطِْیَ أَحَـدهُُـمْ مَـا بیَنَْ المَْشْـرقِِ وَ المَْـغرْبِِ 

ذهََـباً وَ فِضَّهًًْ أَنْ یزَُولَ عَـنْ محَبََّهًْ الـطَّواَغیِتِ وَ مُـواَلاَتِـهِمْ إِلَی مُـواَلاَتِکُمْ مَـا فَـعَلَ وَ لاَ زاَلَ وَ لَـوْ ضُـرِبَـتْ خیََاشیِمهُُ بِـالسُّیوُفِ فیِهِمْ وَ لَـوْ 

قُـتِلَ فیِهِمْ مَـا ارْتَـدعََ وَ لاَ رَجَـعَ وَ إِذاَ سَـمِعَ أَحَـدهُُـمْ منَْقبَهًًَْ لَکُمْ وَ فَـضلْاً اشْـمَأزََّ مِـنْ ذَلکَِ وَ تَغیََّرَ لَـونُْـهُ وَ رُئِیَ کرَاَهیِهًَُْ ذَلکَِ فِی وَجْـههِِ 

بُـغْضاً لَکُمْ وَ محَبََّهًًْ لَـهُمْ قَـالَ فَـتبََسَّمَ الْـبَاقِـرُ (ثُـمَّ قَـالَ یَا ابرـاهیم هَـاهُـنَا هَـلَکتَِ الْـعَامِلهًَُْ الـنَّاصبِهًَُْ تَصْلی نـاراً حـامیِةًَ تُسْقی مِـنْ عیَنٍْ آنیِةٍَ وَ 

منِْ أَجْلِ ذَلکَِ قَالَ عزََّ وَ جَلَّ وَ قَدِمنْا إِلی ما عَمِلوُا منِْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۳۸۶/ بحارالأنوار ج۵، ص۲۲۸  

ابـواسـحاق لیثی گـوید: مـحضر مـبارك امـام بـاقـر (ع) رسیدم و عـرض کردم: «اي پسـر رسـول خـدا (ص)، در میان دشـمنان و 

مـخالـفان شـما کسانی را سـراغ دارم که بسیار نـماز و روزه و زکات می دهـند و پیوسـته میان حـج و عـمره بـوده، شـور جـهاد 
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دارنـد و حـریص بـوده، افـعال نیک و کردار پـسندیده داشـته صـله ي رحـم نـموده، حـقوق بـرادران دینی را اداء کرده، در مـالـش 

بـا دیگران رعـایت مـواسـات را کرده، از شـرب خـمر دوري نـموده، مـرتکب زنـا و لـواط و سـایر فـواحـش نمی گـردد، این بـه چـه 

سـبب و از چـه روي اسـت»؟ فـرمـود: «اي ابـراهیم! بـه مـن بـگو اعـتقادات [دینی] آن دو دسـته از نـظر تـو چـگونـه بـود»؟ ... 

عـرض کردم: «نـاصبی را بـه هـمان صـورتی که شـما کارهـایشان را وصـف کردید دیدم که اگـر بین مشـرق و مـغرب را از طـلا 

و نـقره پـر کنند و بـه آن هـا دهـند تـا از مـحبتّ طـاغـوت هـا دسـت کشیده و ولایت و دوسـتی شـما را پیدا کنند امکان نـدارد و 

در راه مـحبتّ طـاغـوت هـا و سـتمگران اگـر بـا شمشیر بینی آن هـا را بـبرنـد و یا کشته شـونـد حـاضـر نیستند از آن دسـت بـردارنـد. 

و اگـر منقبتی از مـناقـب و فضیلتی از فـضایل شـما را بـشنونـد بـدحـال شـده و از آن مـشمئز گـردیده و رنـگشان تغییر کرده و 

آثـار کراهـت در صـورتـشان دیده می شـود و این بـه خـاطـر داشـتن بـغض شـما و مـحبتّ ظـالـمان می بـاشـد». امـام بـاقـر (ع) تـبسّم 

کرده و فـرمـود: «اي ابـراهیم! اینجاسـت که آن تـلاش کرده و رنـج بـرده هـلاك می شـود. و پیوسـته در آتـش فـروزان دوزخ 

مـعذبّـند و از چـشمه هـاي آب گـرم جـهنّم آب می نـوشـند. (غـاشیه/۵۴). و بـه خـاطـر همین اسـت که خـداي عـزوّجـلّ می فـرمـاید: 

وَ قَدِمنْا إِلی ما عَمِلوُا منِْ عَمَلٍ فجََعَلنْاهُ هبَاءً منَثْوُراً». 

أَصحَْابُ الجنََّْةِ يوَْمئَِذٍ خيَرٌْ مُستَْقرَاًّ وَ أَحْسنَُ مَقيِلاً ٢٤  

اهلِ بهشت در آن روز بهترین جایگاه، و نیکوترین محلّ آسایش را دارند.  

در مقابل بهشتیان که اهل ایمان و تقوا هستند، در بهترین جایگاه، و آسایشی کامل قرار دارند.  

مقیل مـانـند مسـتقر اسـم مکان از قیلولـة می بـاشـد. قیلولـة اسـتراحتی اسـت که در میان روز انـجام می شـود. مـراد هـمان طـور که 

عرض شد آسایشی نیک و کامل است.   

29



وَ يوَْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَ نزُِّلَ الملَْاَئِكةَُ تنَزِْيلاً ٢٥  

و روزي که آسمانِ پوشیده از ابر شکافته شود، و فرشتگان پیاپی نازل گردند.  

ابـرهـا خـصوصیتی دارنـد که پـوشـانـندگی آسـمان اسـت. در روز قیامـت این ابـرهـا اولاً و خـود آسـمان ثـانیاً گـشوده و شکافـته 

خـواهـد شـد. تعبیر شکافـته شـدن آسـمان در سـه آیه ي دیگر نیز آمـده اسـت، مـانـند: سـوره ي حـاقّـة آیه ي ۱۶: وَ انْـشَقَّتِ الـسَّماءُ 

فهَِـيَ يَـوْمَـئِذٍ واهِـيةٌَ. روشـن اسـت که مـراد از انـشقاق آسـمان، شکافـته شـدن ظـاهـري نیست؛ بلکه مـراد این اسـت که وضـع 

آسـمان تغییر می کند. هـمان طـور که بـارهـا عـرض شـد مـلاك در فـهم این آیات، آیه ي ۴۸ سـوره ي ابـراهیم اسـت: يَـوْمَ تُـبَدَّلُ 

الأرَْضُْ غيَرَْ الأرَْضِْ وَ السَّماواتُ وَ برَزَُوا لِلَّـهِ الوْاحِدِ الْقهََّارِ. 

در آن هنگام ملائکه نازل می شوند؛ یعنی همگان آن ها را رؤیت خواهند کرد: مؤمن و کافر. 

المُْلكُْ يوَْمئَِذٍ الحقَُّْ لِلرَّحْمنَِ وَ كَانَ يوَْمًا عَلَى الْكَافرِِينَ عَسيِراً ٢٦  

در آن روز مالکیت حقیقی تنها براي خداي رحمان است؛ و روزي دشوار براي کافران خواهد بود. 

مـالکیت حقیقی در هسـتی انـحصاراً از آنِ خـداونـد مـتعال اسـت. خـصوصیّتی که خـداونـد در عـالـم مـادهّ قـرار داد این اسـت که 

مـالکیت حقیقی خـداونـد بـراي هـمگان قـابـل درك نیست. بـه همین جهـت مـالکیت اعـتباري خـود را حقیقی می پـندارنـد. امـّا 

عـالـم قیامـت که حقیقت و بـطن عـالـم مـادهّ اسـت، ظـهور و بـرزو مـالکیت حقیقی خـداونـد مـتعال اسـت. در گـذشـته دربـاره ي 

مالکیت سخن گفته شد، و براي جلوگیري از ملال مجدد بیان نمی گردد. 

دو مطلب در فقره ي اول این کریمه هست: 

؛ دو نـحو می تـوان آن را مـعنا کرد: اول این که مـالکیت حقیقی از آنِ خـداونـد اسـت. حـقّ را حقیقی مـعنا کنیم.  اول واژه ي الحـقّ

دوم مـعنا کنیم مـالکیت در آن روز حقّی اسـت که مـنحصراً در اختیار خـداونـد اسـت. حـقّ را حـقّ مـعنا کردیم. دقـّت کنیم که 

ملک مبتدا است و حقّ خبر. 
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دوم وصفی اسـت که خـداونـد بـراي خـود در این آیه اختیار کرده اسـت: رحـمان. جهـت آمـدن وصـف رحـمان این اسـت که 

مـالکیت خـداونـد رحـمانی اسـت، نـه بـا قهـر و غـلبه. نـمود آن همین عـالـم مـادهّ اسـت. آن قـدر لطیف اسـت که انـسان هـا بـه اشـتباه 

خود را مالک دیدند؛  در قیامت نیز وجهه ي مالکیت خداوند همراه با رحمت است. دقتّ بفرمایید.  

آري آن روز بـراي کافـران روزي دشـوار خـواهـد بـود. چـرا که آن هـا خـود را مـالک می پـنداشـتند، در آن روز می بینند که هیچ 

اختیاري ندارند، گویا دست وپایشان بسته می شود. می بینند که همه ي باورهایشان سرابی بیش نبوده است. 

وَ يوَْمَ يَعضَُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيهِْ يَقوُلُ يَا ليَتْنَِي اتَّخَذتُْ مَعَ الرَّسوُلِ سبَيِلاً ٢٧  

و روزي است که ظالم دستانش را می گزد، و گوید: اي کاش راهِ پیامبر را می رفتم.  

انـسان در اوج حسـرت گـاه دسـتش را می گـزد؛ بیانی تمثیلی بـراي حـالِ حسـرت ظـالـم اسـت. در این حـال اسـت که ظـالـم 

می گوید: کاش مسیر دیگري را در زندگی اختیار می کردم، اي کاش راهِ پیامبر را انتخاب می کردم.  

نکته ي آشکار در آیه این اسـت که اولاً ظـالـم هـم وقتی حقیقت آشکار شـود می فـهمد که راهِ مسـتقیم صـراط پیامـبر اسـت. و 

ثـانیاً مـلاك در صـحتّ مسیر انـسان، تطبیق خـود و زنـدگیش بـر پیامـبر اکرم اسـت. هـمان طـور که در سـوره ي احـزاب، آیه ي ۲۱ 

آمد: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ اللَّـهِ أُسوَْةٌ حَسنَةٌَ لمنَِْ كانَ يرَْجوُا اللَّـهَ وَ اليْوَْمَ الآْخرَِ وَ ذَكرََ اللَّـهَ كثَيِراً. 
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يَا وَيْلتََى ليَتْنَِي لَمْ أَتَّخِذْ فلُانًَا خَليِلاً ٢٨  

واي بر من! کاش فلانی را دوست خود نمی گرفتم.  

در این کریمه بـه نـقش دوسـت اشـاره ي روشنی شـده اسـت. همنشین انـسان در حـالِ او بسیار اثـر دارد. اسـتمرار هـم نشینی بـا 

خـوبـان انـسان را در مسیر خیر، و هـم نشینی طـولانی بـا بـدان انـسان را در مسیر غیر الهی قـرار می دهـد. الـبته که این تـأثیر 

دفعی نیست و بـه مـرور اتـفاق می افـتد. ظـالـم در روز قیامـت می فـهمد که مـعاشـرت بـا فـلانی که الهی نـبود، چـه أثـر عمیقی در 

او نهاده است. در ادامه ي حدیث نفس با خودش می گوید: کاش با او رفاقت نمی کردم. 

دقـّت کنیم تـوصیه اي سـاده اسـت که تـقریباً هیچ کس بـه آن عـمل نمی کند. انـسان نیاز بـه مـعاشـرت و هـم زبـانی دارد؛ چـه مـادّي 

بـاشـد چـه در مسیر مـعنویت. آري انـسان مـعنوي هـم نیاز بـه انـس دارد. اگـر انـسان اهـل خـدا را یافـت، بـاید آنـان را قـدر بـدانـد، 

و انـسش بـا آن هـا بـاشـد. امـّا اگـر رفیق مـعنوي نیافـت تـنهایی هـزاران بـار بهـتر از مـعاشـرت بـا اهـل دنیا اسـت؛ آنـان که هـمشّان 

پیشرفـت و سـبقت گـرفـتن در دنیا اسـت. در این بین انـسان هـاي دیگري هـم هسـتند که ممکن اسـت بـه ظـاهـر اهـل مـعنا 

نـباشـند، امّـا سـاده انـد و در پی امـور دنیوي نیستند؛ مـانـند اهـل عـلم در هـر رشـته اي. مـعاشـرت بـا آنـان نیز بی ضـرر اسـت. چـرا که 

انـسان ممکن اسـت تحـمّل تـنهایی را نـداشـته بـاشـد. بـنابـراین از اهـل دنیا بـاید گـریخت، و بـه اهـل االله آویخت. بـاز دقـّت کنیم 

که تـصوّر مـا از اولیاي الهی که عـمري را در تـنهایی و گـوشـه نشینی سـپري می کردنـد درسـت نیست. الـبته که ممکن اسـت 

کسانی بـوده بـاشـند که زنـدگیشان چنین بـوده اسـت. امـّا عـمومـاً اولیاي الهی هـم نیاز بـه انـس و مـعاشـرت دارنـد. بـه زنـدگی 

مرحوم انصاري همدانی و علّامه  طباطبایی نظر کنیم. 
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لَقَدْ أَضَلَّنِي عنَِ الذِّكرِْ بَعْدَ إِذْ جَاءنَِي وَ كَانَ الشَّيطَْانُ للِإنِْْسَانِ خَذُولاً ٢٩  

به راستی مرا از یادِ خدا پس از آن که به من رسیده بود غافل کرد، و شیطان همواره انسان را خوار می گرداند.  

   

آن رفیق نـااهـل مـرا از یاد خـدا بـازداشـت. یادي که مـتوجـّه آن بـودم، امـّا اسـتمرار هـم نشینی بـا آن نـااهـل بـه مـرور یاد خـدا را از 

مـن ربـود. آري شیطان جـز بـه خـواري که هـمان گـمراهی انـسان اسـت راضی نـخواهـد شـد. بـرخی از مفسـّرین فـقره ي پـایانی 

این آیه را مـؤیّدي بـر این که مـراد از فـلان در آیه ي قـبل شیطان اسـت گـرفـته انـد. بـه نـظر چنین می رسـد که مـراد آیه اعـمّ از 

شیطان مصطلح است. شیطان انسی همان رفیق نااهل است.  

بـه روشنی در آیه بیان شـده اسـت که مـهم تـرین اثـر هـم نشینی بـا انـسانِ مـادّي غـفلت اسـت. مـقابـل آن انـسان مـعنوي اسـت، 

مـعاشـرت بـا او انـسان را مـتوجـّه خـدا می کند. در روایت مـشهور از عیسی بـن مـریم چنین آمـد: قَـالَـتِ الَحَْـواَرِيُّـونَ لِعيِسَـى يَـا رُوحَ 

اَللَّهِ منَْ نجَُالِسُ؟ قَالَ: منَْ يُذَكِّرُكُمُ اَللَّهَ رُؤْيتَهُُ وَ يزَِيدُ فِي عِلْمِكُمْ منَطِْقهُُ وَ يرَُغِّبُكُمْ فِي الَآْخرَِةِ عَمَلهُُ. (کافی، جلد اول، صفحه ۳۹) 

امیر مـؤمـنان در حکمت ۲۸۹ بیانی جـامـع دربـاره ي دوسـتی که در گـذشـته داشـتند بیان می کنند. خـوانـش آن بـه جهـت 

جامعیتّ بسیار خوب است.  

وَ قَالَ عَليهِ السَّلامُ: 

کَانَ لِـي فِـيمَا مَـضَى أخٌَ فِـي الـلَّهِ وَ کَانَ يُـعظِْمهُُ فِـي عَـينِْي صِـغرَُ الـدُّنْـيَا فِـي عَـينْهِِ وَ کَانَ خَـارِجـاً مِـنْ سُـلطَْانِ بَـطنْهِِ فَـلا يَشْـتهَِي مَـا لا يجَِـدُ 

وَلا يُکثْرُِ إِذاَ وَجَـدَ وَ کَانَ أکَثْرََ دهَْـرِهِ صَـامِـتاً فَـإِنْ قَـالَ بَـذَّ الْـقَائِـلِينَ وَ نَـقَعَ غَـليِلَ الـسَّائِـلِينَ وَ کَانَ ضَـعيِفاً مُسْـتَضْعَفاً فَـإِنْ جَـاءَ الجِْـدُّ فَـهوَُ 

لَـيثُْ غَـابٍ وَ صِـلُّ واَدٍ لا يُـدْلِـي بِـحجَُّةٍ حَـتَّى يَـأْتِـيَ قَـاضِـياً وَ کَانَ لا يَـلوُمُ أَحَـداً عَـلَى مَـا يجَِـدُ الْـعُذرَْ فِـي مِـثْلهِِ حَـتَّى يَـسْمَعَ اعْـتِذاَرَهُ وَ کَانَ 

لا يَشْکوُ وَجَـعاً إِلاَّ عِـنْدَ بُـرْئِـهِ وَ کَانَ يَـقوُلُ مَـا يَـفْعَلُ وَ لا يَـقوُلُ مَـا لا يَـفْعَلُ وَ کَانَ إِذاَ غُـلبَِ عَـلَى الْکلَامِ لَـمْ يُـغْلبَْ عَـلَى السُّکوُتِ وَ کَانَ 

عَــلَى مَــا يَــسْمَعُ أَحْــرصََ مِــنهُْ عَــلَى أَنْ يتََکَلَّمَ وَ کَانَ إِذاَ بَــدهََــهُ أَمْــراَنِ يَــنظْرُُ أَيُّــهُمَا أَقْــربَُ إِلَــى الْــهوََى فَــيخَُالِــفهُُ فَعَليَْکُمْ بهَِــذِهِ الخَْــلائِــقِ 

فَالزَْموُهَا وَ تنََافَسوُا فيِهَا فَإِنْ لَمْ تَستْطَيِعوُهَا فَاعْلَموُا أَنَّ أَخْذَ الْقَليِلِ خيَرٌْ منِْ ترَکِْ الْکثَيِرِ.  
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امام (علیه السلام) فرمود:  

در گـذشـته بـرادرى الهـى و دیـنى داشـتم (که وصـفش چـنین بـود): آن چـه او را در نـظرم بـزرگ جـلوه مـى داد کوچکى دنـیا در 

نـظر او بـود. او از تـحت حکومـت شکم خـارج بـود، از ایـن رو آن چـه نـمى یـافـت اشـتهایـش را نـداشـت (و بـه دنـبال آن 

نـمى رفـت) و آن چـه را که مـى یـافـت زیـاد مـصرف نـمى کرد. بیشـتر اوقـات زنـدگـانـى اش سـاکت بـود و (در عـین حـال) اگـر 

سـخنى مـى گـفت بـر گـویـندگـان چـیره مـى شـد و عـطش سـؤال کنندگـان را فـرو مـى نـشانـد. (بـه دلـیل نـهایـت تـواضـع، بـر حسـب 

ظـاهـر) انـسان ضـعیفى بـود و مـردم نـیز او را ضـعیف مـى شـمردنـد؛ ولـى هـرگـاه کار مـهم و جـدى بـه مـیان مـى آمـد هـمچون شـیر 

بـیشه مـى خـروشـید و مـانـند مـار بـیابـانـى بـه حـرکت درمـى آمـد. پـیش از حـضور در مجـلس داورى، دلـیلى اقـامـه نـمى کرد. هـیچ 

کس را بـراى کارى که انـجام داده، در آن جـا که امکان داشـت عـذرى داشـته بـاشـد مـلامـت نـمى کرد تـا عـذر او را بـشنود. او 

هـرگـز از درد خـود جـز هـنگام بهـبودى شکایـت نـمى کرد. هـمواره سـخنى مـى گـفت که خـود انـجام مـى داد وچـیزى را که انـجام 

نـمى داد نـمى گـفت. اگـر در سـخن گـفتن مـغلوب مـى شـد هـرگـز در سکوت، کسى بـر او غـلبه نـمى یـافـت. او بـه شـنیدن 

حـریـص تـر بـود تـا گـفتن. او چـنان بـود که هـرگـاه دو کار بـرایـش پـیش مـى آمـد انـدیـشه مـى کرد که کدام بـه هـوي و هـوس 

نـزدیک تـر اسـت، بـا آن مـخالـفت مـى ورزیـد (و آن را که خـلاف هـواى نـفس بـود مـقدم مـى شـمرد، اگـر مـى خـواهـید راه سـعادت 

و نـجات را پـیدا کنید) بـر شـما بـاد که ایـن صـفات را تـحصیل کنید، پـیوسـته بـا آن بـاشـید و از یکدیـگر در داشـتن آن هـا سـبقت 

بـگیریـد و اگـر نـمى تـوانـید هـمه ي آن هـا را انـجام دهـید (بـه مـقدار تـوان انـجام دهـید و) بـدانـید که انـجام دادن مـقدار کم بهـتر از 

ترك بسیار است. 
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وَ قَالَ الرَّسوُلُ يَا ربَِّ إنَِّ قوَْمِي اتَّخَذُوا هَذاَ الْقرُآْنَ مهَجْوُراً ٣٠  

و پیامبر گوید: پروردگار من، امتّ من قرآن را مهجور قرار دادند.  

مـهجور مـعانی مـتعدّدي دارد: تـرك کردن، رهـا کردن، بی تـوجـّه بـودن، سـخن بیهوده گـفتن، نـاسـزا گـفتن. از میان مـعانی، رهـا 

کردن و توجهّ نداشتن را با سیاق کریمه مناسب تر دیدم.  

رسـول خـدا در قیامـت بـا لـسان شکوه می فـرمـاید که قـوم مـن قـرآن را رهـا کردنـد. مـهجور شـدن قـرآن نیاز بـه تـوضیح نـدارد، بـه 

خـود و اطـرافـمان که نـظر کنیم، آشکارا آن را می یابیم. قـرآن کتاب هـدایت اسـت، هـر بهـره اي غیر از هـدایت گـري از قـرآن 

تـركِ قـرآن اسـت. مـتأسّـفانـه جـامـعه ي مسـلمین خـصوصـاً جـامـعه ي مـا گـمان تـوجـّه بـه قـرآن دارنـد، امـّا فـقط ظـاهـري اسـت بـدون 

بـاطـن. مـسابـقات گـونـاگـون، چـاپ انـواع و اقـسام قـرآن، کلاس هـاي مـختلف و … . هـمه ي این هـا ممکن اسـت مـقدمّـه اي بـراي 

ورود بـه قـرآن و انـس بـا آن بـاشـد؛ امـّا در عین حـال ممکن اسـت کامـلاً بـر خـلاف آن هـم بـاشـد. بـه این جهـت که ظـاهـر 

اهمیتّ پیدا کرده، و اصـل فـرامـوش می شـود. قـرآن بـراي خـوانـدن، انـدیشیدن، و انـس گـرفـتن اسـت. وقتی انـسان بـه ظـاهـر قـرآن 

توجهّ دارد، و هیچ تغییري در فکر و زندگیش رخ نمی دهد، روشن است که انسش با هر چه هست، قطعاً با قرآن نیست.  

الرـّسوـل (ص): فَـإِذاَ التْبََسَـتْ عَلیَْکُمُ الْـفِتنَُ کَقطَِعِ اللَّیْلِ المُْـظْلِمِ فَعَلیَْکُمْ بِـالْـقرُآْنِ فَـإنَِّـهُ شَـافِـعٌ مُـشَفَّعٌ وَ مَـاحِـلٌ مُـصَدَّقٌ وَ مَـنْ جَـعَلهَُ أَمَـامَـهُ 

قَـادَهُ إِلَی الجنََّْهًِْ وَ مَـنْ جَـعَلهَُ خَـلْفهَُ سَـاقَـهُ إِلَی الـنَّارِ وَ هُـوَ الـدَّلیِلُ یَدُلُّ عَلَی خیَرِْ سَـبیِلٍ وَ هُـوَ کتَِابٌ فیِهِ تَفْصیِلٌ وَ بیََانٌ وَ تحَْصیِلٌ وَ هُـوَ 

الْـفَصْلُ لیَْسَ بِـالهَْـزْلِ وَ لَـهُ ظهَْـرٌ وَ بَـطنٌْ فَـظَاهِـرُهُ حُکْمٌ وَ بَـاطِـنهُُ عِـلْمٌ ظَـاهِـرُهُ أنَیِقٌ وَ بَـاطِـنهُُ عَمیِقٌ لَـهُ نجُُـومٌ وَ عَلَی نجُُـومِـهِ نجُُـومٌ لاَ تحُْصَی 

عجََائبِهُُ وَ لاَ تبُْلَی غرَاَئبِهُُ فیِهِ مَصَابیِحُ الهُْدَی وَ منََارُ الحِْکْمهًَِْ وَ دَلیِلٌ عَلَی المَْعرِْفهًَِْ لمنَِْ عرَفََ الصِّفهًَْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۱۰/ الکافی ج۲، ص۴۹۹  
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پیامـبر (ص): هـرگـاه آشـوب هـا چـون شـب تـار شـما را فـرا گـرفـت بـه قـرآن بچسـبید زیرا شفیعی اسـت که شـفاعـتش پـذیرفـته 

اسـت و گـزارش بـدي هـا را می دهـد و گـفته ي او تـصدیق می شـود. هـرکه قـرآن را رهـبر خـود سـازد او را بـه بهشـت کشانـد و 

هـرکه آن را پشـت سـر خـود نهـد او را بـه دوزخ رانـد، قـرآن رهـنماسـت که بـه بهـترین راهی نـشان دهـد و آن کتابی اسـت که 

در آن تفصیل و بیان و تحصیل مـقاصـد اسـت، آن جـداکننده ي حـق و بـاطـل و رافـع هـرگـونـه اخـتلاف اسـت، شـوخی و 

سـرسـري نیست، ظـاهـري دارد و بـاطنی دارد، ظـاهـرش حکم و دسـتور اسـت و بـاطـنش عـلم و دانـش، ظـاهـرش خـرّم و زیبا 

اسـت و بـاطـنش ژرف و نـارسـا، اخـترانی دارد و اخـترانـش هـم اخـترانی دارنـد (قـسمت هـایی دارد و هـر قـسمتش هـم 

قـسمت هـایی دارد) شگفتی هـایش شـماره نـشونـد و تـازه هـایش کهنه نـگردنـد، در آن چـراغ هـاي هـدایت و فـروزانـگاه حکمت و 

دلیل بر معرفت است، براي کسی که راهِ آن را بداند. 

وَ كَذَلكَِ جَعَلنَْا لِكُلِّ نبَيٍِّ عَدُواًّ منَِ المجرُِْْمِينَ وَ كَفَى برَِبِّكَ هَادِيًا وَ نَصيِراً ٣١  

این چنین براي هر پیامبري دشمنی از مجرمان قرار دادیم، و پروردگارت براي هدایت و یاري کافی است.  

این آیه بیانی اسـت بـراي تسـلّاي قـلب مـحبوب خـدا پیامـبر. هـر پیامـبري دشـمنانی داشـت، دشـمنانی که مجـرم بـودنـد. در میان 

قـومِ پیامـبر نیز عـدهّ اي بـا او دشمنی کردنـد. این را بـدان که خـداي تـو ربّ تـو اسـت، و او هـادي و یار تـو می بـاشـد. چـه کلام 

دلنشینی میان محبّ و محبوب. 
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آیات ۳۲ تا ۴۰: 

وَ قَالَ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلاَ نزُِّلَ عَليَهِْ الْقرُآْنُ جُمْلةًَ واَحِدَةً كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤُاَدَكَ وَ رَتَّلنَْاهُ ترَْتيِلاً ٣٢  

کافـران گـفتند: چـرا قـرآن یک بـاره بـر او نـازل نشـده اسـت؟! این چنین (نـازل کردیم) تـا قـلب تـو را محکم کنیم، و (قـرآن) را 

آرام و پیوسته بر تو خواندیم.  

رتل: 

مفردات: اتساق الشیء و انتظامه علی استقامة؛ یقال رجل رتل الاسنان. و الترتیل: ارسال الکلمة من الفهم بسهولة و استقامة. 

التحقیق (در آیه): أی نـزّل الـقرآن علی حسـب الـوقـائـع و الحـوادث و المـقامـات المقتضیة، شـاهـداً علیها و مفسّـراً لـها، لیثبت فیها 

الفؤاد و یستقرّ فیها الحکم، و مع هذا فنحفظ الاتساق و حسن النّسق و تمام النظم و کمال النضد بین آیاتها و جملاتها.  

این کریمه ادامـه ي تشکیک هـایی اسـت که کافـران قـریش دربـاره ي قـرآن می کردنـد. در آیات ۴ و ۵ این سـوره بخشی از 

اشکالات آن هـا بیان گـردید. می گـفتند: چـرا قـرآن یک جـا بـر پیامـبر نـازل نشـده اسـت؟ از آن جهـت که قـرآن تـدریجی و بـر 

اسـاس حـوادث نـازل می شـد، نـابـاوران این شـبهه را الـقاء کردنـد. بـه عـلاوه که قـرآن مـانـند تـورات در الـواحی یک بـاره فـرسـتاده 

نشد. پیامبر آیات را در طول زمان براي مردم تلاوت می کردند. این کریمه در مقام پاسخ گویی به این شبهه است. 

در پـاسـخ شـبهه ي آن هـا بیان شـد: لنِثُبَِّتَ بِـهِ فُـؤاَدَكَ وَ رَتَّلنَْاهُ تَـرْتِـيلا؛ً حیات پیامـبر اکرم سـرشـار از اتـفاقـات و حـوادث بـود. در 

اکثر این وقـایع بـه فـراخـور آیاتی بـر پیامـبر نـازل می شـد، این تـرتیب بـر اسـاس حـوادث بـاعـث می شـد قـلب مـبارك پیامـبر 

اسـتوار و آرام بـاشـد. هـمان طـور که در مـعناي لـغوي تـرتیل بیان شـد، مـراد از تـرتیل آهسـتگی هـمراه بـا پیوسـتگی در طـول زمـان 

اسـت. بـا این که قـرآن در طـول سـالیان نـازل گـردید، امـّا از نـظم و اتـساق بـرخـوردار بـود. هیچ  نـقض و تـضادّي در آیات دیده 

نمی شـد. کلمات و آیات مـتّصل بـه هـم بـا نظمی درونی نـازل می گـردید. بـنابـراین نـزول تـدریجی قـرآن عـلاوه بـر این که قـلب 

پیامـبر را آرام می کرد، خـود معجـزه اي روشـن بـود. تغییر زمـان و حـالات در پیوسـتگی قـرآن هیچ نقشی نـداشـت. از آن جهـت 
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که بسیاري از آیات قـرآن مـتناسـب بـا شـأن نـزول اسـت، بـاید تـدریجاً نـازل می گـردید. بـنابـراین این کریمه هـم پـاسـخ شـبهه ي 

کافران را می دهد، هم به جنبه ي دیگري از اعجاز قرآن می پردازد.  

جهـت دیگري که عمیق تـر اسـت این می بـاشـد که قـلب پیامـبر هـمواره اسـتوار و آرام بـود. جهـت این که قـرآن تـدریجاً نـازل 

گـردید این بـود که عـِدلِ پیامـبر اسـت. پیامـبر در طـول حیات مـبارکشان بـا حـوادث و حـالات مختلفی مـواجـه می شـدنـد، و 

قـرآن بـر اسـاس آن آیه بـه آیه نـازل می گـردید. این خـود دلیل یک پـارچگی و وحـدت قـرآن کریم اسـت. تـأمـّل بـفرمـایید که 

بیش از این امکان شرح این مطلب نیست.  

الرـّسوـل (ص): یا ابـن عـبّاس إِذا قَـرَأتَْ الْـقرُآْنَ تُـرَتِّـلهُ تَـرْتیِلاً، قَـالَ: وَ مَـا الـتَّرْتیِلِ؟ قَـالَ: بیَِّنهُْ تبِیَْانـاً وَ لاَ تَـنثْرُْهُ نَـثرَْ الرـَّمْـلِ وَ لاَ تهَُـذَّهُ هَـذَّ 

الشِّعرِْ فَقِفوُا عنِْدَ عجََائبِهُُ وَ حرَِّکوُا بهِِ الْقُلوُبَ وَ لاَ یَکنُْ هَمُّ أَحَدکُِمْ آخرَِ السوره.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۱۲  

پیامـبر (ص) بـه ابـن عـبّاس فـرمـود: اي پسـرعـبّاس زمـانی که خـواسـتی قـرآن بـخوانی، آن را بـا تـرتیل بـخوان! ابـن عـبّاس گـفت: 

«تـرتیل چیست»؟ فـرمـود: «قـرآن را واضـح و شـمرده و روشـن بـخوانید، مـانـند ریگ و شـن آن را بـه هـم نـریزید، و مـانـند شـعر 

خـوانـدن بـا عجـله و سـرعـت قـرائـت نکنید، بلکه بـه  هـنگام بـرخـورد بـا عـجایب و اسـرار آن تـوقـّف کنید، دل هـاي خـود را 

متوجهّ  معانی قرآن نمایید و اصرار نورزید که زود به آخر سوره برسید».  
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عَـنْ عَـبْدِ الـلَّهِ بْـنِ سُـلیَْمَانَ قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـا عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ وَ رَتِّـلِ الْـقرُآْنَ تَـرْتیِلاً. قَـالَ قَـالَ أَمیِرُ المُْـؤْمنِیِنَ (ع): 

بیَِّنهُْ تبِیَْاناً وَ لاَ تهَُذَّهُ هَذَّ الشِّعرِْ وَ لاَ تنَثْرُْهُ نثَرَْ الرَّمْلِ وَ لَکنِْ أَفزِْعوُا قُلوُبَکُمُ الْقَاسیِهًََْ وَ لاَ یَکنُْ هَمُّ أَحَدکُِمْ آخرَِ السُّورَهًِْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۱۴/ الکافی ج۲، ص۶۱۴  

عـبداالله بن سـلیمان گـوید: از امـام صـادق (ع) دربـاره ي و قـرآن را بـا دقـّت و تـأمـّل بـخوان (مـزمـّل/۴) سـؤال شـد؛ فـرمـود: 

«امیرمـؤمـنان (ع) در پـاسـخ این سـؤال فـرمـود: قـرآن را روشـن و آشکار بـخوان، و آن را بـه سـبک شـعر و نـثر نـخوان، و دل را 

آماده ي پذیرش آن قرار بده، و هرگز همتّ شما رسیدن به آخر سوره نباشد». 

وَ لاَ يَأْتوُنكََ بمثََِلٍ إِلَّا جئِنَْاكَ بِالحقَِّْ وَ أَحْسنََ تَفْسيِراً ٣٣  

هیچ مثلی را براي تو نمی سازند مگر این که براي تو کلام حقّی، و شرحی نیک عطا می کنیم.  

  

مـراد از مـثل، مـعناي رایجی که در فـارسی اسـتعمال می شـود نمی بـاشـد. بلکه مـعنایی اعـمّ از آن مـراد اسـت. این کریمه در 

ادامـه ي آیه ي قـبل اسـت. مـراد این اسـت که اینان تـو را رهـا نمی کنند، هـر لحـظه اي چیزي می سـازنـد و اتـّهامی بـه تـو می زنـند.؛

امّـا مـا در کنار تـو هسـتیم. پـس هـر چـه این هـا بـسازنـد، مـا حقیقتی بـه تـو عـطا می کنیم تـا پـاسـخ این هـا داده شـود. یک نـمونـه اش 

شـبهه اي بـود که در آیه ي قـبل بیان شـد. مـا حـقّ را که بـه قـلب تـو الـقاء می کنیم، آن را مـبهم و کلّی رهـا نمی کنیم؛ بلکه شـرح 

و تفسیرش را نیز الـقاء می کنیم. روشـن اسـت که مـراد فـقط آیات قـرآن کریم نیست، بلکه هـمه ي حـقایقی اسـت که بـر قـلب 

مبارك پیامبر نازل می  شود. قرآن نیز از آن جمله است.  
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الَّذِينَ يحُْشرَُونَ عَلَى وُجوُههِِمْ إِلَى جهَنََّمَ أُولئَكَِ شرٌَّ مَكَانًا وَ أَضَلُّ سبَيِلاً ٣٤  

اینان که به رو افتاده به سوي جهنّم کشیده می شوند، آري اینان بدترین جایگاه را دارند، و از همه گمراه ترند.  

این کریمه نیز در ادامـه ي دو آیه ي قـبل اسـت. نـشان می دهـد که این هـا تـهمت هـاي بسیاري بـه پیامـبر می زدنـد، که قـرآن آن 

تـهمت هـا را نـقل نکرده اسـت. امـّا در پـاسـخ تـهمت هـاي آن هـا می فـرمـاید: اینان خـود از هـمه گـمراه تـرنـد، اینان بـدتـرین حـال را 

دارنـد. اینانـند که بـا صـورت بـه سـوي آتـش بـرده خـواهـند شـد. یعنی آن چـه را که دربـاره ي تـو گـفته انـد سـزاوار خـودشـان اسـت. 

و در لفافه می فرماید آن قدر حرف هایشان تهی و بی ارزش است که شأنیت نقل هم ندارد. 

وَ لَقَدْ آتيَنَْا موُسَى الْكتَِابَ وَ جَعَلنَْا مَعهَُ أَخَاهُ هَارُونَ وزَِيراً ٣٥  

به موسی کتاب دادیم، و برادرش هارون را همراه او گرداندیم.  

در این چـند آیه نـامی از بعضی پیامـبران و قـومـشان بـرده می شـود. داسـتان مـوسی در قـرآن بـارهـا و بـارهـا تکرار شـده اسـت، و 

مـبسوط تـرین داسـتان در میان داسـتان انبیاء مـختصّ بـه او اسـت. در این کریمه می فـرمـاید مـا بـه مـوسی کتاب عـطا کردیم؛ مـراد 

تورات است. و براي همراهی او برادرش هارون را با او همراه کردیم.  
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فَقُلنَْا اذهْبََا إِلَى الْقوَْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاتنَِا فَدَمَّرنَْاهُمْ تَدْميِراً ٣٦  

پس گفتیم: به سوي قومی که آیات ما را تکذیب کرده اند بروید؛  پس آن ها را سخت در هم کوبیدیم.  

دمر: 

صحاح: الهلاک. 

التحقیق: هو الورود علی خلاف جریان العادی و الطبیعیّ مخلاًّ للنظم.  

(در آیه): فخرجوا عن النظم فی الحیاة، و اختلّ  جریان معاشهم، و استأصل امورهم، و جعل عالیهم سافلهم.  

 مـوسی و هـارون را بـه سـوي فـرعـون و آلـش فـرسـتادیم. اینان نـشانـه هـاي مـا را تکذیب کرده بـودنـد. امّـا آن هـا دسـت از تکذیب 

نکشیدنـد، و مـا آن هـا را هـلاك کردیم. عـبارتی که در چـگونگی هـلاکت آن هـا آمـده اسـت دَمَّرنَْـاهُـمْ تَـدْمِـيراً می بـاشـد. این 

عـبارت در عین حـال که دلالـت بـر هـلاکت دارد، دلالـت بـر نـوع خـاصّ از میان رفـتن آن هـا نیز می کند. اینان در نیل غـرق 

شدند، و بر خلاف قدرت و مکنتشان زیر و رو شدند.   

وَ قوَْمَ نوُحٍ لمََّا كَذَّبوُا الرُّسُلَ أَغرَْقنَْاهُمْ وَ جَعَلنَْاهُمْ لِلنَّاسِ آيةًَ وَ أَعتَْدنَْا لِلظَّالمِِينَ عَذاَبًا أَليِمًا ٣٧  

و هـنگامی که قـوم نـوح پیامـبران را تکذیب کردنـد غـرقـشان کردیم؛ و آن هـا را بـراي مـردم نـشانـه قـرار دادیم، و بـراي ظـالـمان 

عذابی دردناك آماده کرده ایم.  

قـومِ دیگري که وصـفشان در این سـوره می آید، قـومِ نـوح اسـت. این هـا هـم پیامـبرشـان را تکذیب کردنـد. این که فـرمـود كَذَّبُـوا 

الرُّسُـلَ بـه جهـت این اسـت که چـون نـوح را تکذیب کردنـد، در واقـع هـمه ي پیامـبران را تکذیب کردنـد. چـرا که بـطنِ دعـوت 

هـمه ي پیامـبران یکی اسـت. انـجام این هـا غـرق شـدن بـود. قـوم نـوح بـه واسـطه ي نـوع عـذابـشان نـشانـه اي بـراي اقـوام بـعدي 

بودند. 
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وَ عَاداً وَ ثَموُدَ وَ أَصحَْابَ الرَّسِّ وَ قرُُونًا بَينَْ ذَلكَِ كثَيِراً ٣٨  

عاد، ثمود، اصحاب رسّ، و مردمان بسیاري که در فاصله ي میان آنان بودند.  

. در میانـه ي این اقـوام عـده ي دیگري هـم زنـدگی  در این آیه نـامِ چـند قـوم دیگر بیان می گـردد: عـاد، ثـمود، و اصـحاب رسّ

می کردنـد که مـشابـه اقـوام پیشین و بـعدي بـودنـد. در تطبیق اصـحاب رسّ اقـوالی مـطرح اسـت که بـه نـظر خـالی از فـایده 

می آید. 

وَ كلُاًّ ضرََبنَْا لهَُ الأَْمثَْالَ وَ كلُاًّ تبََّرنَْا تتَبْيِراً ٣٩  

براي همگی تمثیل هایی بیان کردیم، و همه شان را سخت هلاك کردیم.  

آري بـراي هـمه ي این اقـوام حـجتّ و بـرهـان آوردیم؛ و در قـالـب مـثال بـرایشان سـاده و روان سـاختیم. امـّا بـاور نکردنـد و 

سرانجامشان هلاکت بود. 

وَ لَقَدْ أَتوَاْ عَلَى الْقرَْيةَِ الَّتِي أُمطْرِتَْ مطَرََ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكوُنوُا يرََونْهََا بَلْ كَانوُا لاَ يرَْجوُنَ نُشوُراً ٤٠  

بـر آبـادي اي که بـاران عـذاب بـر آنـان بـاریده بـود گـذر کردنـد، آیا آن را نـدیدنـد؟! اینان امید و بـاوري بـه زنـده شـدن دوبـاره 

ندارند.  

قـریه اي که بـارانِ عـذاب بـر آن بـارید، قـوم حـضرت لـوط اسـت. می فـرمـاید بـر اثـرات بـاقی مـانـده از قـومِ لـوط که عـبور کردید 

عبرت نگرفتید؟! آري این ها باور به حیات دوباره پس از مرگ ندارند. 
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آیات ۴۱ تا ۶۲: 

وَ إِذاَ رَأَوْكَ إِنْ يتََّخِذُونكََ إِلَّا هزُُواً أهََذاَ الَّذِي بَعثََ اللَّهُ رَسوُلاً ٤١  

هنگامی که تو را می بینند، جز به ریشخند نمی گیرند؛ این است آن که خداوند به پیامبري برانگیخته  است؟!  

مـعنا روشـن اسـت. کافـران پیامـبر را اسـتهزاء می کردنـد، و دائـماً ایشان را آزار می دادنـد. خـداونـد حتی الـفاظ سخیف آن هـا را 

نیز بیان کرده است. 

إِنْ كَادَ ليَُضِلُّنَا عنَْ آلهِتَنَِا لوَْلاَ أَنْ صبَرَنَْا عَليَهَْا وَ سوَفَْ يَعْلَموُنَ حِينَ يرََوْنَ الْعَذاَبَ منَْ أَضَلُّ سبَيِلاً ٤٢  

اگـر پـايِ مـعبودانـمان نـایستاده بـودیم، نـزدیک بـود که از اعـتقادِ بـه آن هـا مـا را دور کند. بـه زودي چـون عـذاب را ببینند، 

می فهمند چه کسی گمراه تر است.  

گـویا بـا هـم صـحبت می کنند و می گـویند: اگـر در مسیري که هسـتیم پـایمردي نمی کردیم، مـا را هـم از اعـتقاداتـمان 

برمی گرداند. انتهاي آیه خطاب خداوند به آن ها است. می فرماید:  به زودي معلوم خواهد شد که چه کسی گمراه است. 
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أرََأَيتَْ منَِ اتَّخَذَ إِلهَهَُ هوَاَهُ أَفَأنَتَْ تَكوُنُ عَليَهِْ وَكيِلاً ٤٣  

آن که هواي خود را معبودش گرفته دیدي؟ آیا تو بر او مراقب می توانی باشی؟! 

آري اینان بـه جـاي خـداونـد امیالـشان را الـه خـود می دانـند. مـراد از هَـواَهُ خـواهـش هـاي مـادّي اسـت که هیچ گـاه پـایان نـدارد. 

هیچ کس اعـتراف نمی کند که خـدایش خـودش اسـت و خـواهـش هـایش. امـّا درون را که بکاویم می بینیم که هـمه مـان همین 

گـونـه ایم. چـون در جهـل مـرکبّ غـوطـه وریم خـود را این گـونـه نمی پـنداریم. در دنیا سـرعـت گـرفـته ایم، و بـه مـحض رسیدن بـه 

یک آرزو، آرزویی دیگر بـراي خـود تـدارك می بینیم. عـمومـمان آرزوهـاي بسیاري هـم داریم که تـمام طـول حیات در حـال 

بـرنـامـه ریزي بـراي کسب آن هـا هسـتیم. هـرچـه بـه آن بـرسی، پـس از رسیدن رنـگ می بـازد و دیگري جـایش را می گیرد. این 

خـصوصیتّ عـالـم مـادهّ اسـت؛ هیچ چیز پـایدار نیست. عـمر تـمام می شـود و مـشغول رسیدن بـه خـواهـش هـاي بی پـایان خـود 

بوده ایم.  

در ادامـه خـداونـد مـتعال بـه پیامـبر می فـرمـاید: تـو نمی تـوانی کسی را از عـالـم مـادهّ جـدا کنی، و بـه حقیقت وارد کنی. این گـامی 

اسـت که هـرکس خـود بـاید بـردارد. بـا فکر یا مـحبتّ، امـّا تـنها خـودش می تـوانـد این اراده را بکند. پیامـبر بـر هـدایت امـّت 

حـریص بـود، و تـاب نـابـاوري امـتش را نـداشـت. خـداونـد بـا زبـان مهـر بـارهـا در قـرآن بـه او فـرمـود این قـدمی اسـت که خـودشـان 

هَ يهَْدِي منَْ يَشاءُ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالمهُْتَْدِينَ.   باید بردارند. مانند سوره ي فصلّت، آیه ي ۵۶: إنَِّكَ لا تهَْدِي منَْ أَحبْبَتَْ وَ لكنَِّ اللَـّ

جان عالم فداي رسول مهربان باد. 
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أَمْ تحَْسبَُ أنََّ أَكثْرَهَُمْ يَسْمَعوُنَ أَوْ يَعْقِلوُنَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأنَْْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سبَيِلاً ٤٤  

آیا گمان می کنی که بیشترشان می شنوند یا فکر می کنند؟! این ها جز به سان چهارپایان نیستند! بلکه از آن ها نیز گمراه ترند.  

کسانی که امیالـشان را خـداي خـود قـرار دادنـد، از حیوانـات پسـت تـرنـد. آري اینان درکی از حقیقت عـالـم نـدارنـد، و 

نمی خـواهـند بـه چیزي غیر از مـوهـومـاتـشان بـپردازنـد. اینان نـه می شـنونـد، نـه انـدیشه می کنند. یعنی نـه گـوشـشان بـه عـنوان نـماد 

ورودي درك انـسان کار می کند؛ نـه عـقلشان بـه عـنوان ابـزار انـدیشه و محکِ حـقایق کار می کند. نتیجه ي مسیر زنـدگی شـان 

چـه می شـود؟ بـه سـان چـهارپـایانـند. امـّا نـه، حیوانـات آن چـه بـر عهـده شـان گـذاشـته شـده اسـت را انـجام می دهـند؛ بلکه از 

حیوانــات هــم کمتر حقیقت را درك کرده انــد! بَـــلْ هُـــمْ أَضَلُّ سَـــبيِلاً را این چنین نیز می تــوان مــعنا کرد. در میان هــمه ي 

مـوجـودات عـالـم مـادهّ، تـنها انـسان و جـنّ قـابلیت دركِ حـقایق را دارنـد. بـنابـراین انـسان و بـه تـبع آن جـنّ که مجـردّنـد، اگـر 

سـاکن بـمانـند و حـرکت ایمانی نـداشـته بـاشـند، در واقـع سـاکن نـمانـده انـد، و رو بـه زوال در حـرکتند. مجـرّد و فـوق تجـرّد 

ایستایی ندارد، یا روبه رشد است، یا انحطاط. به همین جهت در کریمه او را از حیوانات گمراه تر معرّفی کرد.  
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أَلَمْ ترََ إِلَى رَبِّكَ كيَْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لوَْ شَاءَ لجََعَلهَُ سَاكنًِا ثُمَّ جَعَلنَْا الشَّمْسَ عَليَهِْ دَليِلاً ٤٥  

آیا نـدیدي که پـروردگـارت چـگونـه سـایه را گسـترانـده اسـت؟ اگـر می خـواسـت آن را بی حـرکت قـرار می داد؛ آري خـورشید را 

دلیل و نشانه ي سایه قرار دادیم.  

ثُمَّ قبََضنَْاهُ إِليَنَْا قبَْضًا يَسيِراً ٤٦  

سپس سایه را آرام برگرفتیم.  

حـال بـه سـایه بـنگرید، سـایه بـه واسـطه ي نـور خـورشید اسـت که ایجاد می شـود. تغییرات زمین در چـرخـش بـه دور خـورشید، 

سـایه را می گسـترانـد و جـمع می کند. اگـر خـورشیدي نـبود سـایه اي نـبود، و اگـر حـرکت زمین بـه دور خـورشید نـبود، سـایه 

هـمواره یکسان و بی حـرکت بـود. این آیه بیانی تمثیلی از حـالِ انـسان در دنیا اسـت. حـالات انـسان در زنـدگی آن بـه آن 

مـتفاوت اسـت. گـاهی در بسـط اسـت، و گـاهی در قـبض؛ امـّا هـمواره مـؤیّدي هـمراه او اسـت: ثُمَّ جَـعَلنَْا الشَّمْسَ عَـليَهِْ دَلِـيلاً. 

خـورشیدي تـابـان هـمراهیش می کند، دقـّت که کند دلیل بسـط و قـبضش خـود خـورشید اسـت. اگـر هـمواره حـالـش یکسان بـود 

زنـده نـبود؛ مـادهّ بـود، فـاقـد مـعنا. امـّا انـسان مـوجـودي زنـده، مجـرّد و فـوق تجـرّد اسـت. بـنابـراین هیچ گـاه حـالـش یکسان نیست. 

حال باید فکر کند و ببیند منشأ این حالات را در خود می یابد!  

ثُمَّ قَـبَضنَْاهُ إِلَـينَْا قَـبْضًا يَسِـيراً می تـوانـد اشـاره بـه پـایان حیات انـسان در این وادي بـاشـد. بـه تـدریج این سـایه بـرگـرفـته می شـود و 

عمر انسان پایان می یابد. 

روشـن اسـت که مـا آیه را تمثیلی مـعنا کردیم، گـرچـه اکثر مفسـّرین چنین مـعنا نکرده انـد. بـه نـظرمـان آمـد این مـعنا تـطابـق بـا 

آیات گذشته دارد. 

این کریمه مـورد اسـتناد عـرفـا نیز هسـت. مـعانی عمیقی را ذیل أَلَـمْ تَـرَ إِلَـى رَبِّكَ كَـيْفَ مَدَّ الظِّلَّ بیان کرده انـد. این نـوشـتار مـجال 

بیان آن اقوال نیست، گرچه بسیار زیبا است.  
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وَ هوَُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاسًا وَ النَّوْمَ سبَُاتًا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشوُراً ٤٧  

و اوست که شب را برایتان چونان پوشش، خواب را مایه ي آرامش، و روز را براي حرکت قرار داد. 

خـداونـد مهـربـان شـب را لـباس و پـوشـش قـرار داد. تعبیر لـباس بـراي شـب از این جهـت اسـت که شـب چـونـان پـوشـانـنده اي 

انـسان را در بـر می گیرد، و از حـرکت و فـشارهـاي روز ایمن می کند. چـونـان که لـباس انـسان را از سـرمـا و گـرمـا حـفظ می کند. 

و خـواب را مـایه ي آرامـش انـسان قـرار داد. پـس از اسـتراحـت و آرامشی که در شـب بـر انـسان حـاکم اسـت، روز را مـایه ي 

حـرکت و جـنب وجـوش قـرار داد. روز بـراي کسب دانـش و روزي اسـت. اقـتضاي روز چنین اسـت. گـرچـه بـه هـم ریختگی 

اوضـاع دوران این نـظم ازلی قـرار داده شـده و نیکو بـراي انـسان را بـرهـم زده اسـت. انـسان اگـر بـخواهـد آرامـش داشـته بـاشـد، 

لازم اسـت از قـاعـده ي طبیعت بـراي خـواب و حـرکت پیروي کند. شـب را بـخوابـد، و روز در پی کسب بـاشـد. هـمه ي این هـا 

الـطاف و مـوهـبت هـاي خـداونـد اسـت. مـا هـمه بـارهـا تجـربـه  کرده ایم پـس از روزي سـخت و دشـوار، خـواب که بـه چـشم 

می آید، گویا آرامشی عمیق ما را در برمی گیرد. پس از آن که انسان برمی خیزد گویا اصلاً دیروزي نبوده است!  

اسـتفاده ي از خـوابِ آرام در شـب نیازمـند مـقدمـّه اي نـه چـندان دشـوار اسـت. دغـدغـه هـا، تـشویش هـا، اضـطراب هـا، و… در 

شـب تـبدیل بـه تـصوّرات مـبهم می شـود؛ و خـواب که مـایه ي آرامـش اسـت را از بین می بـرد. شـب می شـود زیستن دوبـاره ي 

مـسائلی که در روز بـا آن مـواجـه بـوده ایم. راه این اسـت هـمان طـور که در روایات آمـده اسـت سـاعـاتی پیش از خـواب بـرنـامـه 

داشـته بـاشـد. در نـصوص خـوانـدن سـوره هـایی از قـرآن و اذکاري بیان شـده اسـت. در کلام عـرفـا نیز آدابی بـراي خـوابیدن بیان 

شـده اسـت. مـانـند آن چـه مـرحـوم میرزا جـواد آقـا ملکی تـبریزي در کتاب لـقاء االله بیان کرده انـد. مـهمّ این اسـت که تـعدادي از 

این دسـتورات را انـتخاب کند و هـر شـب بـر آن مـداومـت کند. اگـر اهـل مـراقـبه اسـت حـدود نیم سـاعتی نیز در حـال مـراقـبه 

بـودن بسیار پـرفـایده اسـت. نکته ي دیگر تـركِ مـوجـباتِ خـطورات اسـت. مـانـند گـوشی، تـلویزیون، و حتی کتاب. بـه تـدریج 

که انـسان رشـد کند خـواب نیز هـمراه بـا تـوجـّه و سیر خـواهـد بـود. مـعارف بـلندي در خـواب بـه عـرفـا رسیده اسـت که در 

بیداري دست نایافتنی بود.  
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وَ هوَُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّيَاحَ بُشرْاً بَينَْ يَدَيْ رَحْمتَهِِ وَ أنَزَْلنَْا منَِ السَّمَاءِ مَاءً طهَوُراً ٤٨  

اوست که بادها را پیش از نزولِ رحمتش به بشارت می فرستد، و از آسمان آبی پاك فرو فرستادیم.  

بـادهـا در اختیار او هسـتند و بـه فـرمـان او حـرکت می کنند. او بـادهـا را می فـرسـتد تـا بـشارتی بـر آمـدن ابـرهـا بـاشـد. ابـرهـاي 

باران زایی که تجلّی رحمت و مهر الهی بر هستی هستند. باران می بارد، آبی پاك که به واسطه ي آن حیات جریان می یابد. 

لنِحُيِْيَ بهِِ بَلْدَةً ميَتًْا وَ نُسْقيِهَُ ممَِّا خَلَقنَْا أنَْعَامًا وَ أنََاسيَِّ كثَيِراً ٤٩  

تا زمینِ مرده را زنده کنیم، و چهارپایان و انسان هاي بسیاري که آفریده ایم را سیراب کنیم.  

بـاران که بـارید زمینی که پیش از آن مـرده بـود دوبـاره حیات می یابـد. بـاران مـوجـودات را سیراب می کند، چـهارپـایان و 

انسان ها را. 

وَ لَقَدْ صرََّفنَْاهُ بيَنْهَُمْ ليَِذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكثْرَُ النَّاسِ إِلَّا كُفوُراً ٥٠  

آن را میانشان گوناگون قرار دادیم تا متذکرّ شوند، امّا اکثر مردم جز ناسپاسی کاري نمی کنند.  

ظـاهـر چنین اسـت که این آیه نیز در ادامـه ي آیات قبلی دربـاره ي بـاران اسـت. بـنابـراین ضمیر در صرََّفْـنَاهُ بـه مـاء بـرمی گـردد. 

بـاران اگـر دائـم بـبارد، خسـران بـه بـار می آورد؛ و اگـر هیچ نـبارد هـم حیات از آن سـرزمین می رود. بـنابـراین بـا حـرکت بـاد و 

ابـرهـا، بـاران را در مـناطـق زمین پـخش می کنیم. بـه واسـطه ي این دگـرگـونی هـر مـنطقه اي بـه اقـتضاي طبیعتش بـاران دریافـت 

می کند، و چـرخـه ي حیات پـایدار می مـانـد. این تـصریف از آیات الهی اسـت. بـا دقـّت در همین امـر بـه ظـاهـر سـاده می تـوان یاد 

خداوند کرد و عبرت گرفت. امّا افسوس که اکثر ما شاکر نیستیم. 
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از دیگر مصادیق صرََّفنَْاهُ خشک سالی ها و باران هاي سیل آسا است؛ این ها هم تغییراتی است تا انسان متوجهّ خدا گردد. 

وَ لوَْ شئِنَْا لبََعثَنَْا فِي كُلِّ قرَْيةٍَ نَذِيراً ٥١  

اگر می خواستیم در هر آبادي بیم دهنده اي می فرستادیم.  

بـه نـظر می رسـد بـا تـوجـّه بـه آیه ي بـعدي، این کریمه دربـاره ي پیامـبر اکرم اسـت. مـراد این اسـت که تـو آن قـدر نـزد مـا عـظمت 

داري، که نیازي بـه مـبعوث کردن پیامـبران دیگر در هیچ جـاي عـالـم، و در هیچ زمـان دیگري وجـود نـدارد. بـنابـراین عـلتّ 

این که پیامـبر دیگري در زمـان حیات پیامـبر و پـس از ایشان مـبعوث نشـد، و ایشان خـاتـم انبیاء هسـتند، عـظمت و شـأن ایشان 

است. 

  

فلَاَ تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَ جَاهِدهُْمْ بهِِ جهَِاداً كبَيِراً ٥٢  

از کافران اطاعت مکن، و با آنان به واسطه ي قرآن جهادي جانانه کن.  

مـعناي آیه روشـن اسـت. ضمیر در بِـهِ مـطابـق ظـاهـر بـه قـرآن بـرمی گـردد. یعنی بـه واسـطه ي آن چـه در قـرآن بـراي جـهاد و عـدم 

اطـاعـت از کفّار آمـده اسـت، بـا آنـان مـقابـله کن. بـه تعبیري دقیق تـر یعنی تـو هیچ گـاه از کافـران تبعیتّ نمی کنی، و بـا آنـان 

مـطابـق قـرآن که حقیقت خـود تـوسـت مـواجـه شـو. تـوجـّه بـفرمـایید که این سـوره در مکهّ نـازل شـده اسـت، و نمی تـوانـد مـراد از 

جهاد در کریمه جهاد مصطلح باشد. به همین جهت معنایی دیگر عرض شد. 
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وَ هوَُ الَّذِي مرَجََ البْحَرَْينِْ هَذاَ عَذبٌْ فرُاَتٌ وَ هَذاَ مِلحٌْ أُجَاجٌ وَ جَعَلَ بيَنْهَُمَا برَزَْخًا وَ حجِرْاً محَجْوُراً ٥٣  

او اسـت که دو آب را بـه هـم می رسـانـد، یکی شیرین اسـت و گـوارا، و آن یکی شـور و تـلخ؛ میانـشان حـائـل و مـانعی قـرار 

داد.  

این کریمه مـانـند آیات ۱۹ و ۲۰ سـوره ي الرـحـمن اسـت. بـه همین جهـت آن چـه در سـوره ي الرـحـمن بیان شـد، مجـدّد ذکر 

می گردد. 

بـراي این آیات تـفاسیر عجیبی شـده اسـت، که بیشتر خیال پـردازانـه اسـت، و نـاظـر بـه واقعیت هـاي طبیعی نمی بـاشـد. گـفته انـد 

مـراد دو دریا اسـت که بـا هـم در تـماس هسـتند، گـویا بینشان حـائلی اسـت که مـانـع اخـتلاط آب آن هـا می شـود؛ هـمواره یکی 

شـور و دیگري شیرین اسـت. وقتی در دریاهـاي زمین جسـتجو می کنیم، این تـصویرسـازي یافـت نمی شـود؛ حتی بین رودهـا 

و دریا نیز این حـال وجـود نـدارد. آن چـه بـه طـور طبیعی اتـفاق می افـتد اخـتلاط اسـت. رودهـا بـه دریا می ریزنـد و شـور 

می شـونـد، دریاهـایی که بـا هـم در تـلاقی هسـتند شـور می بـاشـند. بـراي رهـایی از این واقعیت مسـلّم، مـثال هـایی را روي کره 

زمین زده انـد، که هیچ کدام در عـالـم خـارج واقعیت نـدارد. در نتیجه نمی تـوان آیات را بـا تـصویرسـازي غیر واقعی مـعنا نـمود، 

باید مطابق با واقعیت هاي طبیعی معنا شود.  

مـراد از بحـر فـقط دریا نیست، هـر آب مجتمعی را بحـر می گـویند. بـنابـراین مـعناي تـحت اللفظی آیه چنین اسـت: دو مجـموعـه 

آبی که رها و در حرکتند، و با هم ملاقات دارند. میان آن ها برزخی است که با هم آمیخته نشوند. 

در نتیجه مـنظور آیات دو دریاي خـاصّ نیست، بلکه مـراد آب  هـاي شیرین و شـور اسـت. آن چـه در طبیعت اتـفاق می افـتد 

عجیب و فـوق الـعاده اسـت. آب دریاهـا تبخیر می شـود، بـا نـزول بـاران و بـرف آب شیرین بـه زمین بـازمی گـردد. این آب 

شیرین در میان زمین یا کو ه هـا می مـانـد، و بـه صـورت رودهـاي شیرین جـریان پیدا می کند. دوبـاره بـه دریاهـا بـاز می گـردد، و 

شـور می شـود، و این چـرخـه هـمواره ادامـه دارد. این چـرخـه مـوجـب فـواید بسیاري در طبیعت اسـت. چـرخـه ي فـوق نـشان 

می دهـد که چـندین بـار میان آب شیرین و شـور بـرزخی حـائـل اسـت. وقتی آب تبخیر می شـود بـرزخی میان آسـمان و زمین 
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اسـت. وقتی بـه زمین بـازمی گـردد، و شیرین بـاقی می مـانـد بـرزخ دیگري تـوسـّط زمین اسـت، که مـانـع اخـتلاط شـور و شیرین 

می شود. و در نهایت در محلّ تلاقی با دریاها اختلاط پیدا می کنند و شور می شود. 

وَ هوَُ الَّذِي خَلقََ منَِ المَْاءِ بَشرَاً فجََعَلهَُ نَسبًَا وَ صهِرْاً وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ٥٤  

او است که انسان را از آب آفرید، و سپس او را نسب و سبب نهاد، پروردگار تو بسیار توانا است.  

صهر: 

مـقاییس: اصـلان: أحـدهـما علی قرـبی، و الآخرـ علی إذابـة شیء. فـالاول الصهّـر و هـو الخـتن (خـویشاونـدي). و الاصـل الآخرـ اذابـة 

الشیء یقال صهرته الشمس، کأنهّا أذابته.  

مـرحـوم مـصطفوي در کتاب شـریف التحقیق بـه خـوبی مـعنا را در آیه شـرح داده انـد، بـه همین جهـت تـصویر این بـخش 

ضمیمه می گردد: 
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بـا تـوجـّه بـه مـعناي صهـر که خـویشاونـدي از طـریق ازدواج اسـت، نسـب بـه مـعناي خـویشاونـدي از طـریق تـوالـد اسـت. یعنی از 

طـریق مـرد و زن نسـل بشـر ادامـه و کثرت می یابـد. بـا تـوجـّه بـه مـعنایی که عـرض شـد خَـلقََ مِـنَ المَْـاءِ بَشَـراً یعنی هـمه ي انـسان هـا 

از آب بـه طـور عـامّ و از نـطفه بـه طـور خـاصّ خـلق می شـونـد. آري او بـر هـر کاري تـوانـا اسـت؛ او اسـت که از نـطفه اي کثرت 

بشر را پدید آورد. وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيراً.  

خـلقت از آب می تـوانـد بـاب فکري عمیق تـري را نیز بـگشاید، بـه دلیل محـذوراتی از بیان مـعذورم. ان شـاءاالله خـوانـنده بـه 

بیانات مرسوم و گفته شده در تفاسیر اکتفاء نکند. 
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وَ يَعبُْدُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ ينَْفَعهُُمْ وَ لاَ يَضرُُّهُمْ وَ كَانَ الْكَافرُِ عَلَى رَبِّهِ ظهَيِراً ٥٥  

بـه جـاي خـدا چیزي می پـرسـتند که نـه نفعی بـرایشان دارد، نـه ضـرري بـه ایشان می رسـانـد. و کافـران بـرابـر پـروردگـارشـان 

همواره پشتیبان یکدیگرند. 

مـعبودانی که انـتخاب کرده انـد هیچ خـاصیتی نـدارنـد. حتی قـادر نیستند کوچک تـرین نـفع و ضـرري بـه شـما بـرسـانـند. مـلاك 

سـود و زیان بـراي انـسان کامـلاً مـحسوس اسـت، و دائـم در زنـدگی بـا این مـوضـوع مـواجـه اسـت. بـه همین جهـت اسـتدلال 

روشنی در آیه بیان شد که با ذهن انسان آشنا باشد.  

كَـانَ الْـكَافِـرُ عَـلَى رَبِّهِ ظهَِـيراً: کافـران در مسیر کفر هـمراه و پشُـت یکدیگرنـد. این تعبیر عـلاوه بـر مـعناي روشنی که دارد 

مـصادیق روزمـرهّ اي هـم دارد. اهـل دنیا در مسیر دنیاپـرسـتی دسـت در دسـت هـم دارنـد، دائـماً یکدیگر را شـارژ می کنند، و هـر 

کس که در این مسیر نـباشـد را از گـردونـه خـارج می کنند. گـفت و گـوهـا و مـعاشـرت هـاي اکثر انـسان هـا حـول دنیا اسـت. اگـر 

کسی بـا این فـضا مـأنـوس نـباشـد، بـه سـادگی کنار گـذاشـته و عـزلـت نشین می شـود. سـخن در این بـاب بسیار اسـت، امـّا در 

حوصله ي این نوشتار نمی باشد. 

وَ مَا أرَْسَلنَْاكَ إِلَّا مبَُشِّراً وَ نَذِيراً ٥٦  

و تو را جز بشارت دهنده و انذار دهنده نفرستادیم.  

تـو تـنها وظیفه ي ابـلاغ بـه امـّت داري؛ فـقط بـاید آن هـا را از آن چـه هسـتند بیم دهی، و بـه آن چـه می تـوانـند بـشونـد بـشارت و 

امید. جز این مابقی بر عهده ي تو نیست. 
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قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَليَهِْ منِْ أَجرٍْ إِلَّا منَْ شَاءَ أَنْ يتََّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سبَيِلاً ٥٧  

بگو من از شما اجري نمی خواهم، امّا هر که بخواهد می تواند راهی سوي پروردگارش در پیش گیرد. 

آن چـه هـمه ي انبیاء گـفتند را پیامـبر اکرم نیز بـه امـّتش می فـرمـاید: در قـبال انـجام مسـئولیتم هیچ مـطالـبه اي از شـما نـدارم. در 

گـذشـته عـرض شـد که مـطالـبه ي مـادّي در قـبال امـور مـعنوي اثـر مـطلق آن امـور را از میان می بـرد. پیامـبر مهـربـان مـا یک انـتظار 

از امّـت بیش نـدارد: این که هـر انسـانی بـتوانـد راهِ خـود را بـه خـداونـد بهـ واسـطه ي وجـودِ مـبارك ایشان بیابـد. بـتوانـد از دنیا کوچ 

کند، و راهِ خداوند را طیّ کند.  

إلاّ در کریمه استثناي منقطع است، با همین توجهّ کریمه ترجمه گردید. 

وَ توََكَّلْ عَلَى الحيَِّْ الَّذِي لاَ يموَُتُ وَ سبَِّحْ بحَِمْدِهِ وَ كَفَى بهِِ بِذنُوُبِ عبَِادِهِ خبَيِراً ٥٨  

بـر زنـده اي که هیچ گـاه نمی میرد تـوکّل کن، و او را بـا حـمد تسـبیح کن؛ همین که او بـه گـناهـان بـندگـانـش آگـاه اسـت کافی 

است.  

حـال که آن چـه بـاید بـه گـوش و جـانِ امـّت رسـانـدي، بـر مـا تـوکّل کن. دیگر راه یافـتن اینان بـه مسیر الهی بـا خـودشـان اسـت. 

. حیّ نـامِ ذیلِ هوـ اسـت. چـنان که در آیة الکرسی آمـد:  خـود بـاید مسیر مـا را انـتخاب کنند. فـرمـود: تَـوَكَّلْ عَـلَى الحيَِّْ الَّذِي لاَ يمَُـوتُ

الـله لا إلـه الاّ هـو الحیّ القیوّم …؛ او زنـده اي اسـت که مـرگ دربـاره اش امکان تـصوّر نـدارد. بـنابـراین بـا حیاتی که مـا درك 

می کنیم تـفاوت بسیار دارد. هـمه ي هسـتی مـصداق حیات او اسـت. می فـرمـاید بـر خـدایی که زنـده ي مـطلق اسـت تـوکّل کن؛ 

چـرا که هـر آن چـه در هسـتی حیات دارد و بـه عـبارت دقیق تـر هـر آن چـه هسـت، جـلوه اي از حیّ بـودن او اسـت. بـنابـراین 

سـپردن خـود و امـور خـود بـه دیگري سـالـبه ي بـه انـتفاء مـوضـوع اسـت. چـرا که اگـر او حیّ مـطلق اسـت دیگري حیات 
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بـالاسـتقلال نـدارد. در این مـطلب دقـّت بـفرمـایید؛ تفکرّ در حیّ و سـپس قیوّم می تـوانـد بـاب هـاي بسیاري از مـعارف را 

بگشاید، امّا کلام را تا این جا بیشتر نمی توان ادامه داد. 

سبَِّحْ بحَِـمْدِهِ: در گـذشـته عـرض شـد که تسـبیح درسـت و کامـل دربـاره ي خـداونـد مـتعال تسـبیح هـمراه بـا حـمد اسـت؛ 

هـمان طـور که در ادبیات قـرآن آمـده اسـت. او را مـنزهّ از تـمام شـوائـب و نـقص هـا می دانیم، امـّا مـنزهّ دانسـتن هـمراه بـا حـمد، 

یعنی در عین حـال که او را تـنزیه می کنیم، هـمه ي خـوبی هـا و کمالات را بـه او مـنسوب می دانیم. تـنزیه صـرف خـالی کردن 

ظرف است، همراه با حمد که شد، ظرف خالی پر می شود. 

مـعنایی ادقّ که بـا تـوجـّه بـه فـقره ي پیشین می تـوان بیان کرد این اسـت که تـنزیه از نـقائـص نیست، چـرا که او حیّ مـطلق  

اسـت، و در نتیجه نقصی در عـالـم قـابـل تـصوّر نیست، بـنابـراین تسـبیح رهـا شـدن از قیود وهـم و جهـل اسـت. این رهـایی 

وقتی شدنی نیست که حیّ و قیوّم درك شود، درك آن همان حمد حقیقی است.  

كَـفَى بِـهِ بِـذنُُـوبِ عِـبَادِهِ خَـبيِراً: او عـالـم بـه هـمه ي هسـتی اسـت. مـن جـمله عـالـمِ بـه حـالِ بـندگـان، و بـدي هـاي ایشان اسـت. پـس تـو 

بـدي هـاي آن هـا را رهـا کن. کاري در قـبال آن نمی تـوانی بکنی. کار را که بـه مـا سـپردي مـابقی را رهـا کن. مـا بـه حـالِ آن هـا 

آگاهیم و همین کافی است. 

بـا تـوجـّه بـه تـوضیحات قبلی می تـوان مـعنایی ادقّ بیان نـمود. رأس ذنـوب پـندار وجـودِ خـود بـالاسـتقلال اسـت. پـس از آن 

اسـت که انـسان در رذائـل وارد می شـود. خـداونـد می فـرمـاید مـا می دانیم که چـرا انـسان هـا مـتوجـّه تـوحید نمی شـونـد. آن هـا خـود 

را بـاور کرده انـد، و بـالـتّبع غـایت حیاتـشان را نیز بـر همین اسـاس بـاور دارنـد. عـلم مـا بـه حـال آن هـا کفایت می کند، چـرا که 

آن ها تا خود نخواهند از این وهم خارج شوند راهی برایشان قابل تصوّر نیست.  
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الَّذِي خَلقََ السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استْوََى عَلَى الْعرَشِْ الرَّحْمنَُ فَاسْأَلْ بهِِ خبَيِراً ٥٩  

آن که آسـمان هـا و زمین و آن چـه میان آن هـا اسـت را در شـش دوره آفـرید، سـپس بـر عـرش اسـتیلا یافـت؛ او اسـت رحـمان، از 

او طلب کن که آگاه است. 

این کریمه مـطابـق بـا آیه ي ۵۴ سـوره ي اعـراف اسـت: إِنَّ رَبَّـكُمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى 

الْـعرَشِْ يُغْشِـي الـلَّيْلَ الـنَّهارَ يَـطْلبُهُُ حَـثيِثاً وَ الـشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ وَ الـنُّجوُمَ مُسخََّـراتٍ بِـأَمْـرِهِ أَلا لَـهُ الخَْـلقُْ وَ الأَْمْـرُ تَـبارَكَ اللَّـهُ ربَُّ الْـعالمَِـينَ. 

این معنا در آیات دیگري نیز آمده است. در سوره ي اعراف عرض شد:  

خـلقت آسـمان هـا و زمین در ۶ روز صـورت گـرفـته اسـت. در هـفت آیه  بـه ستَِّةِ أَيَّامٍ اشـاره شـده اسـت. روز و شـب از 

چـرخـش زمین بـه دور خـورشید حـاصـل می شـود. خـورشید، مـنظومـه ي شمسی، و بـالـتبع آن روز، هـمه از مخـلوقـات هسـتند؛ 

بـنابـراین نمی تـوانـند ظـرف زمـانی خـلقت بـاشـند. پـس مـراد از ستَِّةِ أَيَّامٍ  ۶ دوره اسـت. امـّا این که ۶ دوره بـه چـه مـعنا اسـت بـر 

ما پوشیده است. 

ثُمَّ اسْــتوََى عَــلَى الْــعرَشْ؛ِ پـس از خـلقت عـالـم، بـر مـسند حکم رانی آن تکیه زد. بـر تـخت (عـرش) تکیه زدن کنایه اي از 

فـرمـانـروایی بـر عـالـم اسـت. روشـن اسـت که حکم رانی خـداونـد مـتعال از قبیل فـرمـانـروایی پـادشـاهـان نیست! این عـبارت در 

آیه کنایی اسـت. رابـطه ي خـداونـد مـتعال بـا هسـتی، رابـطه ي علّی و مـعلولی اسـت، و بـه تعبیر ادقّ رابـطه ي اضـافـه ي اشـراقی 

است. دقتّ بفرمایید. 

؛ دقیقاً مـعادل الرـَّحْـمنُ عَـلَى الْـعرَشِْ اسْـتوَى (آیه ي ۵، سـوره ي طـه) اسـت. مـراد  پـس از فـقره ي اسْـتوََى عَـلَى الْـعرَشِْ فـرمـود: الرَّحْـمنَُ

این اسـت که حـاکم و مـالک مـطلق هسـتی بـا وجـهه ي رحـمانیت بـا هسـتی بـرخـورد می کند. یعنی از میان تـمامی اسـماء خـود، 

رحـمت را بـر خـلق اختیار کرده اسـت. گـرچـه می تـوانسـت طـورِ دیگري نیز امـور عـالـم را پیش بـبرد. پـس مـا بـا خـداونـد رحـمان 

مـواجـه هسـتیم. چـنان که مـهم تـرین آیه ي قـرآن بـسم الـله الرـّحـمن الرـّحیم اسـت. حـال که چنین اسـت هـمه ي امـور را بـه او بسـپار و 

فـقط طـلب و خـواسـتت از او بـاشـد؛ چـرا که او بـر هـمه  چیز آگـاه اسـت: فَـاسْـأَلْ بِـهِ خَـبيِراً. بـه تعبیر دیگر فَـاسْـأَلْ امـر تشـریعی 
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نیست، بلکه بیان حقیقتی تکوینی اسـت. یعنی وقتی تـنها اوسـت که حیّ اسـت اولاً ، و مـالک حقیقی اوسـت ثـانیاً، از هـر که 

در عالم طلب کنی از او طلب کرده اي؛ چه بدان آگاه باشی چه نباشی. 

  

وَ إِذاَ قيِلَ لهَُمُ اسجُْدُوا لِلرَّحْمنَِ قَالوُا وَ مَا الرَّحْمنَُ أنََسجُْدُ لمَِا تَأْمرُنَُا وَ زاَدهَُمْ نُفوُراً ٦٠  

چـون بـه آن هـا گـفته شـود که بـه (خـداي) رحـمان سجـده کنید، گـویند: رحـمان کیست؟! بـه آن که تـو فـرمـان می دهی سجـده 

کنیم؟! این گونه است که بر نفرتشان افزوده می شود.  

روشـن اسـت که اگـر انـسان خـداونـد را مـالک مـطلق بـدانـد، و در عین حـال بـدانـد که او در عین کبریایی بـا وجـهه ي رحـمت بـا 

هسـتی بـرخـورد می کند، در مـقابـلش خـاضـع و سـاجـد خـواهـد بـود. و هـمان طـور که در  فَـاسْـأَلْ بِـهِ خَـبيِراً بیان شـد، این امـر بـه 

سجـده نیست، بلکه حقیقت مـاسـوي در مـقابـل حـقّ مـتعال اسـت. امـّا کافـران که در تکبرّ غـوطـه ور بـودنـد، بـه جـاي سـجود در 

بـرابـر چنین خـدایی گـفتند: مَـا الرَّحْـمنَُ أنََسجُْـدُ لمَِـا تَـأْمُـرنَُـا! چـرا مـا بـاید بـه سـخنان و فـرامین تـو گـوش سـپاریم؟! اصـلاً خـداي 

رحـمان که بـه مـا مـعرّفی می کنی کیست؟ آري اینان وقتی بـا حـقایق مـن جـمله قـرآن مـواجـه می شـونـد، بـه جـاي هـدایت بیشتر 

در ضـلالـت فـرو می رونـد: زاَدهَُـمْ نُـفوُراً. هـمان طـور که در آیه ي ۲۶ سـوره ي بـقره آمـد: إِنَّ اللَّـهَ لا يَسْـتحَيِْي أَنْ يَـضرْبَِ مَـثلَاً مـا 

بَـعوُضَـةً فَـما فَـوْقَـها فَـأَمَّـا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا فَـيَعْلَموُنَ أنََّـهُ الحَْـقُّ مِـنْ رَبِّـهِمْ وَ أَمَّـا الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا فَـيَقوُلُـونَ مـا ذا أرَادَ اللَّـهُ بهِـذا مَـثلَاً يُـضِلُّ بِـهِ 

كثَيِراً وَ يهَْدِي بهِِ كثَيِراً وَ ما يُضِلُّ بهِِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ. 
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تبََارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ برُُوجًا وَ جَعَلَ فيِهَا سرِاَجًا وَ قَمرَاً منُيِراً ٦١  

مبارك است آن که در آسمان ها برج هایی قرار داد؛ و در آن چراغ و ماهی تابان قرار داد.  

وَ هوَُ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفةًَ لمنَِْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أرَاَدَ شُكوُراً ٦٢  

اوست که شب و روز را در پی هم قرار داد، براي کسی که بخواهد پند گیرد یا شکر کند. 

این دو آیه بیانِ عـظمت خـداونـدي اسـت که در آیه ي ۵۹ بیان شـد. از آن جهـت که کافـران بـا اسـتهزاء و تکبرّ در بـرابـر چنین 

خدایی سخن گفتند، در این آیه شرح جمله اي از خداوندي خدا بیان می گردد. 

مـراد از بـروج یا سـتارگـان اسـت، یا مـنازلی که بـه جهـت چـرخـش زمین گـرد خـورشید پـدید می آید. احـتمال هـم دارد مـراد 

صورت هاي فلکی باشد. مراد از سراج به جهت نورانی بودن خورشید است.  

از چـرخـش زمین شـب و روز پـدید می آید، که پی درپی هـم می رود و می آید. هـمه ي این هـا بـراي اهـل ذکر مـایه ي عـبرت و 

پـند اسـت. لـطافتی در لمَِـنْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أرَاَدَ شُـكوُراً نـهفته اسـت؛ این که پیاپی بـودن روز و شـب، از این جهـت نیز هسـت که 

غفلتی مسـتمرّ در جـان انـسان شکل نگیرد. فـرصـت هـا را غنیمت شـمارد؛ اگـر در روز غـافـل بـود و شکر الهی نکرد، در شـب 

جبران مافات کند. و اگر در شب متذکرّ نبود، روز را به توجهّ بگذراند.  
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عَـنْ جَـمیِلٍ عَـنْ أَبِی عَـبْدِ الـلَّهِ (ع) قَـالَ: قَـالَ لَـهُ رَجُـلٌ جُـعِلتُْ فِـداَک رُبَّـمَا فَـاتتَنِْی صَـلاَهًُْ اللَّیْلِ الشَّهْـرَ وَ الشَّهْـرَینِْ وَ الـثَّلاَثهًََْ فَـأَقْضیِهَا 

بِـالـنَّهَارِ أَ یجَوُزُ ذَلکَِ قَـالَ قُـرَّهًُْ عیَنٍْ لکََ وَ الـلَّهِ ثَـلاَثـاً إِنَّ الـلَّهَ یَقوُلُ وَ هُـوَ الَّـذِی جَـعَلَ اللَّیْلَ وَ الـنَّهارَ الآْیهًََْ فَـهوَُ قَـضَاءُ صَـلاَهًْ الـنَّهَارِ 

بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءُ صلَاَهًْ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ هوَُ منِْ سرِِّ آلِ محَُمَّدٍ المَْکنْوُنِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۴۶۲/ بحارالأنوار ج۸۴، ص۴۳/ وسایل الشیعه ج۴، ص۲۷۹  

جـمیل از امـام صـادق (ع) روایت می کند و می گـوید: «شخصی نـزدشـان آمـد و گـفت: «اي فـرزنـد رسـول خـدا (ص) جـانـم بـه 

فـدایت؛ چـه بـسا که نـماز شـب یک یا دو یا سـه مـاه مـن قـضا شـود، آیا می تـوانـم آن را در روز انـجام دهـم»؟ ایشان فـرمـود: «بـه 

خـدا قـسم، این مـوجـب روشنی چـشمانـت خـواهـد شـد». و سـه بـار تکرار کرد؛ و سـپس آیه ي وَ هُـوَ الَّـذِی جَـعَلَ اللَّیْلَ وَ الـنَّهَارَ 

خِـلْفةَ را خـوانـد. و فـرمـود: «مـنظور از این آیه، اداي نـماز روز در شـب و نـماز شـب در روز می بـاشـد و این از اسـرار پـنهان آل 

محمّد می باشد». 
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آیات ۶۳ تا انتهاي سوره: 

وَ عبَِادُ الرَّحْمنَِ الَّذِينَ يمَْشوُنَ عَلَى الأرَْضِْ هوَنًْا وَ إِذاَ خَاطبَهَُمُ الجَْاهِلوُنَ قَالوُا سلَاَمًا ٦٣  

بـندگـانِ خـدايِ رحـمان آنـانـند که بـر زمین فـروتـنانـه گـام بـرمی دارنـد؛ و آن گـاه که جـاهـلان آن هـا را مـورد خـطاب قـرار دهـند، بـا 

سلامی نرم پاسخشان را می دهند.  

در این آیات خـداونـد مـتعال بـرخی از صـفات بـندگـان خـودش را بـرمی شـمارد. تـعلّق بـندگـان خـدا بـه وصـفِ الرـحـمان لـطافتی 

دارد. می تـوانسـت عـباد الـله یا دیگر اوصـاف خـداونـد بیان شـود. جهـت اول اسْـتوََى عَـلَى الْـعرَشِْ الرَّحْـمنَُ اسـت که در آیه ي ۵۹ 

آمـد. و جهـت دوم اسـتهزائی اسـت که کافـر پیشه گـان دربـاره ي رحـمان کردنـد: مَـا الرَّحْـمنَُ أنََسجُْـدُ لمَِـا تَـأْمُـرنَُـا. حـال در این 

کریمه بندگان را بندگان خداوند رحمان معرّفی می کند. 

هون: 

مقاییس: یدلّ علی سکون أو سکینة أو ذلّ. 

التحقیق: هو ما یقابل القهر و الکرامة و العظمة، أی حقارة لا کرامة و لا عظمة فیه. 

ایشان بـا تـوجّـه بـه آیاتی که دلالـت بـر عـذاب و حـقارت دارد، هـون را بـه مـعناي وقـار و سکینه نمی دانـد. و می گـوید: فـلا یصحّ 

تفسیر المـادّّة بـالوـقـار و السکینة و الـسهولـة و الرـفـق و اللین، فـإنّ الـعذاب لا معنی بکونـه ذا وقـار و سکینة و رفـق و لینة، و هکذا 

فی خلود اهل النار بحالة الوقار و السکینة. 

و در جمع بندي می فرماید: لا یخفی أن انسب کلمة یفسرّ بها المادّة: هو کلمة خواري بالفارسیة. 

دقتّ فوق العاده اي در واژگان دارند؛ خدا او را با اولیائش همراه کند. 

بـا تـوجـّه بـه اصـلِ واژه که مـرحـوم مـصطفوي بیان کردنـد، مـراد از هـون در آیه در یک لـغت مـانـند آرامـش یا فـروتنی ممکن 

نیست. روشـن اسـت که مـراد حـقارت و پسـتی که در حـاقّ واژه می بـاشـد نیز نمی بـاشـد. می تـوان فـروتنی و خـضوعی مـعنا کرد 

که خـود را در بـاطـن فقیر و بی چیز می دانـد. یعنی فـروتنی که در رفـتار و مـنش آنـان مـشاهـده می شـود، نـاشی از فـقر ذاتی 
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اسـت که درکش کرده انـد. نـاشی از تـمرین اخـلاقی یا گـزاره هـاي ذهنی نیست. بـنابـراین این که فـرمـود: يمَْـشوُنَ عَـلَى الأرَْضِْ 

هوَنًْا. یعنی دائماً و لحظه لحظه ي زندگیشان همراه با این حال است. راه رفتن بر زمین نشانه اي از دوام حال است.  

إِذاَ خَــاطَــبهَُمُ الجَْــاهِــلوُنَ قَــالُــوا سَــلاَمًــا: کسی که فـقرِ خـود را در درگـاه الهی درك کرده بـاشـد، کسی را کوچک تـر از خـود 

نمی بیند؛ هـمه را در این درگـاه یکسان می دانـد. تکبرّ نیز بـه کلّی در او از میان رفـته اسـت. در نتیجه بـه عـنوان یک مـثال در 

کریمه بیان می شـود، که وقتی جـاهـلان بـه آن هـا سـخن درشـتی می گـویند، آن هـا در پـاسـخ بـا نـرمی و لینت پـاسـخ می دهـند. مـراد 

از سلام امنیت و آرامش است. یعنی شما در سلم هستید، هیچ گزندي به شما نخواهد رسید. 

وَ الَّذِينَ يبَيِتوُنَ لرَِبِّهِمْ سجَُّداً وَ قيَِامًا ٦٤  

آنان شب را براي پروردگارشان در سجده و قیام  صبح می کنند.  

وصـف دیگري که خـداونـد مـتعال بـراي بـندگـانـش بیان می کند بیتوتـه  اسـت. مـراد از بیتوتـه دركِ شـب اسـت. مـعمولاً مـتبادر در 

شـب زنـده داري اسـت. الـبته که لـزومـاً بـه مـعناي بیدار بـودن در شـب نیست. بلکه مـراد هـمان طـور که عـرض شـد دركِ حـضور 

در شب است. بنابراین کسی که خوابش نیز بیداري است، شب را بیتوته کرده است.  

بـندگـان خـدا شـب را در حـالِ حـضور بـه صـبح می رسـانـند. شـوق و محـبتّ الهی نمی گـذارد که بهـ سـان اهـلِ دنیا غـافـلانـه شـب را 

صبح کنند. به همین جهت گفته شد: لرَِبِّهِمْ. اهل محبتّ این فراز را درك می کنند. 

شـب تـا بـه صـبح در حـالِ سجـده و قیامـند. این دو مـثالی اسـت از حـالِ ایشان. در سجـده انـد یعنی آن چـه در روز از فـقرِ بـاطنی 

یافـتند را در شـب بـه عـمل می آورنـد. هوـن در روز منتهی بـه سجـده در شـب می شـود. حـال چـه ظـاهـراً در سجـده بـاشـند، چـه 

فـقط بـاطـنشان در حـالِ سجـده بـاشـد. در حـالِ قیامـند، یعنی نـماز می خـوانـند، خـصوصـاً نـماز شـب می خـوانـند. الـبته که نـماز 

خواندن نیز مثالی از قیام است. مراد از قیام توجهّ دائمی است. 
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آیات زیادي در قـرآن بـه این حـال در شـب اشـاره کرده اسـت. آیات ابـتدایی سـوره ي مـزمـّل در افـاده ي این مـضمون بسیار 

عالی است. 

وَ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا اصرْفِْ عنََّا عَذاَبَ جهَنََّمَ إنَِّ عَذاَبهََا كَانَ غرَاَمًا ٦٥  

می گویند: پرودگارا، عذاب جهنّم را از ما دور کن، که عذابی همیشگی است. 

إنَِّهَا سَاءتَْ مُستَْقرَاًّ وَ مُقَامًا ٦٦  

آري جهنّم جایگاه و منزلگاه بدي است. 

بـندگـان خـدا از او خـواسـته اي دارنـد که در این آیات بیان می شـود. آنـان خـود را بـدتـرین خـلق می دانـند، و لایق عـذاب جـهنّم. 

بـراي همین از خـداونـد رحـمان طـلب می کنند که عـذاب جـهنّم را از آن هـا دور کند. در واقـع تعبیري اسـت از لا إلـه الاّ أنـت 

سبحانک إنّی کنت من الظالمین.  

وَ الَّذِينَ إِذاَ أنَْفَقوُا لَمْ يُسرِْفوُا وَ لَمْ يَقتْرُُوا وَ كَانَ بَينَْ ذَلكَِ قوَاَمًا ٦٧  

آنان چون انفاق کنند نه زیاده روي می کنند، نه سخت می گیرند؛ میانه ي این دو متعادلند.  

قتر: 

التحقیق: هو التضیقّ فی العمل،  فی انفاق أو غیره. یقابله الاسراف و التوسعة. 

از دیگر صـفات بـندگـان خـدا انـفاق مـتعادل اسـت. اولاً اهـل انـفاق هسـتند، ثـانیاً انـفاق را درسـت انـجام می دهـند. یعنی نـه آن قـدر 

زیاده روي می کنند که دسـتشان تـنگ شـود، و نـه این قـدر تـنگ می گیرنـد که آب از دسـتشان نچکد! مخفی نیست که می تـوانـد 
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مـراد از كَـانَ بَـينَْ ذَلِـكَ قَـواَمًـا انـفاق کامـل و صحیح بـاشـد. یعنی آن چـه را دوسـت می دارنـد بـه کسی که بـه آن نیاز دارد انـفاق 

می کنند. هـمان طـور که در آیه ي ۹۲ سـوره ي آل ِعـمران آمـد: لَـنْ تَـنالُـوا الْـبرَِّ حَـتَّى تُـنْفِقوُا ممَِّـا تحُِـبُّونَ وَ مـا تُـنْفِقوُا مِـنْ شَـيْءٍ فَـإِنَّ اللَّـهَ 

بِـهِ عَـليِمٌ. مـعمولاً انـفاق هـمراه بـا دریافتی مـادّي یا مـعنوي اسـت. مـانـند تشفّی نـفس، جـلوه گـري انـسانِ مـعنوي بـودن، و … . 

عـباد الرـحـمان امـّا مـال را مـال  الـلهّ می دانـند و خـود را بـدتـرین خـلق؛ بـنابـراین انـفاق کردنـشان جـلوه ي مـعرفتی تـوحیدي شـان 

است. 

وَ الَّذِينَ لاَ يَدْعوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخرََ وَ لاَ يَقتُْلوُنَ النَّفْسَ الَّتِي حرََّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحقَِّْ وَ لاَ يزَنْوُنَ وَ منَْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلقَْ أَثَامًا ٦٨  

ایشان مـعبودان دیگري جـز خـداونـد نـدارنـد؛ و کسی را که خـداونـد جـانـش را مـحترم دانسـته جـز بـه حـقّ نمی کشند؛ و زنـا 

نمی کنند؛ هر که چنین کند کیفرش را می بیند. 

این آیه نیز ادامـه ي اوصـاف بـندگـان خـدا می بـاشـد. ایشان تـوحید را در جـان بـاور کرده انـد؛ غیر از االله خـدایی نـدارنـد. گـفته 

؛ اله دیگري را نمی خوانند، تا نشان دهد که شرك نیز در ایشان از میان رفته است.   شد: لاَ يَدْعوُنَ مَعَ اللَّهِ إِلهًَا آخرََ

. مـراد این  مـردان خـدا مـرتکب قـتل نفسی که خـداونـد مـحترم دانسـته اسـت نمی شـونـد. قیدي در کریمه آمـده اسـت: إِلَّا بِـالحقَِّْ

اسـت که بـرخی از نـفوس بـه جهـت جـنایاتی که انـجام داده انـد بـاید از دنیا بـرونـد؛ اگـر وظیفه ي ایشان بـاشـد که جـانِ این 

جانیان را بگیرند منعی بر آنان نیست. چرا که بالحقَِّْ است. 

ایشان مرـتکب زنـا نیز نمی شوـنـد. در انـتهاي کریمه می فرـمـاید: و منَـْ يـَفْعَلْ ذَلكِـَ يـَلقَْ أَثـَامـًا؛ ظـاهرـاً ذلک بهـ تمـامی موـارد گذـشـته 

برمی گردد. کسی که مرتکب این موارد گردد، دچار کیفر آن خواهد شد. 

تـأملّی بیشتر در این کریمه لازم اسـت. دو فعلی شـمرده می شـود که در اذهـان مـا حتی مـؤمنین مـرتکب آن نمی شـونـد، چـه 

رسـد بـه عـباد الـرحـمان! خـداونـد مـتعال روشی در قـرآن کریم دارد که مـنحصر بـه قـرآن اسـت. اگـر عـارفی می خـواسـت بـندگـان 
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خـاصّ خـدا را مـعرّفی کند از گـزاره هـاي مـعرفتی اسـتفاده می کرد؛ امـّا خـداونـد مـتعال افـعال و خـصوصیات آن هـا را بیان 

می کند. امتیاز این نـحوه بیان این اسـت که قـابـل شـناسـایی و ارزیابی اسـت. اگـر گـفته شـود اهـل تـوکّل هسـتند، هـر مـتوهمّی 

خـود را اهـل تـوکّل می پـندارد. امـّا وقتی گـفته می شـود: إِذاَ خَـاطَـبهَُمُ الجَْـاهِـلوُنَ قَـالُـوا سَـلاَمًـا، یا بیان می شـود: وَ الَّذِيـنَ يَـبيِتوُنَ لِـرَبِّهِمْ 

سجَُّداً وَ قِـيَامًـا؛ دیگر قـابلیت تـسویل نـفس از میان می رود. انـسان بـه راحتی می تـوانـد در خـود بیداري و حـال سجـده را 

جسـت و جـو کند. وقتی این اوصـاف و افـعال در او نیست می فـهمد از عـباد الـرحـمان نیست. بـه همین جهـت در تـوهـّم 

نمی ماند. 

پـس از این تـوضیحات بـه آیه بـازگـردیم. هـمان طـور که بیان شـد خـداونـد در این آیه نـبود دو فعلی را مـتذکرّ می شـود که در 

مـؤمنین عـادي هـم نیست. بـاید انـدیشید که چـرا این دو بـراي عـباد الـرحـمان بـه کار رفـته اسـت. قـتل نـفس عـمومـاً بـه جهـت این 

دو مـنشأ اسـت: خـشم و زیاده خـواهی. اگـر تـأمـّل بـفرمـایید می بینید که اکثراً بـه این دو جهـت کسی مـرتکب قـتل می شـود. 

انـسانی که می خـواهـد خـود را محک بـزنـد بـاید ببیند این دو صـفت در او هسـت یا نـه. این اوصـاف در میان مـا بسیار ریشه 

دوانـده اسـت. آن قـدر که بـرایمان عـادي و روزمـره شـده اسـت. این که گـاه و بی گـاه از کوره در بـرویم و خشمگین شـویم؛ یا 

هـمه چیز را بـراي خـودمـان بـخواهیم، و بـا بـرنـامـه ریزي هـاي گـونـاگـون رقـبایمان را از سـر راه بـرداریم، کامـلاً عـادي شـده اسـت؛ 

تـا حـدّي که حتی نیک شـمرده می شـود. چـه بسیار کتب و مـقالاتی که در این خـصوص نـگاشـته شـده اسـت، و راه هـاي 

گـونـاگـون آن را آمـورزش می دهـد. انـسانی که چنین زیاده خـواه نـباشـد از سـوي جـامـعه ابـله و کودن شـمرده می شـود. در کریمه 

اوج و تـبلور این دو صـفت در لـباس قـتل شـمرده می شـود. یعنی این اوصـاف انـسان را تـا قـتل نـفس هـم می تـوانـد پیش بـبرد! 

اگـر مـنصفانـه در خـود نـظر کنیم می بینیم که در اوج خـشم نسـبت بـه کسی، عمیقاً می خـواهیم بـه او آسیبی جـدّي بـزنیم. امـّا بـه 

دلایلی از این کار صرف نظر می کنیم.  

زنـا نکردن در اهـل  االله نیز بـا تـصوّرات مـا سـازگـار نیست. روشـن اسـت که ایشان زنـا نمی کنند، حتّی انـسان هـاي عـادي نیز بـه 

ظـاهـر مـرتکب زنـا نمی شـونـد. پـس بـاید انـدیشید که چـرا زنـا نکردن از اوصـاف آن هـا شـمرده شـده اسـت. انـسان الهی هـمه ي 

کارهـایش در راسـتاي مـعرفـت تـوحیدي اسـت. کارهـاي مـباح را نیز بی تـوجـّه انـجام نمی دهـد. یکی از کارهـا نکاح اسـت. 

کاري که عـمومـاً نمی تـوانـد هـمراه بـا تـوجـّه بـاشـد. شـهوت و مـحبتّ اوج می گیرد و ارتـباط ایجاد می شـود. انـسان الهی هیچ 

64



فعلی را هـمراه بـا غـفلت انـجام نمی دهـد. ارتـباطـش نیز هـمراه بـا رشـد مـعنوي اسـت. بـنابـراین زنـا نکردن بـراي او زنـاي 

اصـطلاحی نیست. صـرف جـریان عـقد در لـفظ ارتـباط را بـراي او حـلال نمی کند. بلکه بـاید در آن ارتـباط تـوجـّه بـاشـد. 

بـنابـراین رابـطه ي زنـا در این آیه بـا زنـا در لـسان شـرع عـموم وخـصوص مـطلق اسـت. بیش از این امکان شـرح وجـود نـدارد، 

چـرا که مـوجـب اشـتباهـاتی در فـهم مـخاطـب خـواهـد شـد. امید که مـخاطـب خـود این مسیر فکري را در ارتـباطـات و دیگر 

افعال دنبال کند. 

يُضَاعَفْ لهَُ الْعَذاَبُ يوَْمَ الْقيَِامةَِ وَ يخَْلُدْ فيِهِ مهَُانًا ٦٩  

روز قیامت عذابش دو چندان شود، و همواره خوار در آن خواهد ماند.  

این کریمه ادامـه ي آیه ي قـبل اسـت. کسی که مشـرك بـاشـد در آتـش خـواهـد بـود. و در جـهنّم مـادام که شـرك در او بـاقی 

اسـت، خـوار و مخـلّد خـواهـد بـود. بـا شـرحِ کوتـاهی که عـرض شـد، احـتمالات مفسـّرین در خـلود روشـن می گـردد، و نیازي بـه 

بیان آن  اقوال نمی باشد. 

إِلَّا منَْ تَابَ وَ آمنََ وَ عَمِلَ عَملَاً صَالحًِا فَأُولئَكَِ يبَُدِّلُ اللَّهُ سيَِّئَاتهِِمْ حَسنََاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفوُراً رَحيِمًا ٧٠  

مـگر آن که تـوبـه کند و ایمان آورد، و عـملِ صـالحی انـجام دهـد؛ خـداونـد بـدي هـایشان را بـدل بـه نیکی می کند. خـداونـد بسیار 

آمرزنده و مهربان است.  

در این کریمه راه رهـایی از خـودپـرسـتی و نـجات از جـهنّم بیان شـده اسـت. کسانی که تـوبـه کنند، ایمان بیاورنـد، و عـملِ 

صالحی انجام دهند، اینان از بدي ها خارج شده، و بدشان به حسن تبدیل می شود. 
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چند مطلب در آیه نهفته است: 

عَـمِلَ عَـملَاً صَـالحًِـا؛ وقتی کسی تـوبـه کرد و ایمان آورد، یک عـمل صـالـح نیز او را نـجات خـواهـد داد. اعـمال صـالـح در طـولِ 

حیات مـعنا پیدا می کند؛ امـّا یک عـمل هـمراه بـاور حقیقی کافی بـراي مـقصود اسـت. وقتی عـمل از بـاور بـاشـد صـالـح اسـت، و 

نیازي بـه کثرت نیست. تعبیر دیگري نیز می تـوان بـراي عَــمِلَ عَــملَاً صَــالحًِــا داشـت: مـراد انـتخاب مسیر الهی بـراي ادامـه ي 

زندگی و پاگذاشتن بر مسیر نادرست پیشین باشد. 

يبَُدِّلُ اللَّهُ سيَِّئَاتِـهِمْ حَـسنََات؛ٍ بـحث هـاي بسیاري در تـبدیل سیئّه بـه حـسنه میان مفسـّران شکل گـرفـته اسـت. بـه نـظر حقیر این 

بـحث هـا بی فـایده اسـت. عـرض شـد که اعـمال ذیلِ صـفات، و صـفات ذیلِ بـاور اسـت. ایمان حقیقی صـفات عـالیه را نتیجه 

می دهـد، و صـفات حـسن اعـمال صـالـح را. از آن سـو شـرك صـفات نـاپـسند، و صـفات، اعـمال سیئّه را نتیجه می دهـد. روشـن 

اسـت که وقتی بـاورِ انـسان بـه واسـطه ي تـوبـه تغییر کرد، سیئّات او از میان می رود. دقـّت کنیم که عـمل جـداي از انـسان 

نیست، نتیجه ي بـاور و صـفات انـسان اسـت. پـس وقتی کسی ایمان حقیقی می آورد اعـمالی جـدا از خـود نـدارد که تـبدیل بـه 

حـسنه شـود. بلکه وجـودش خیر می شـود، بـنابـراین هـر آن چـه می کند نـشان دهـنده ي بـاورِ تـوحیدي اش اسـت؛ و در نتیجه خیر 

و حـسن اسـت. بـه همین جهـت در ادامـه فـرمـود: وَ كَـانَ اللَّهُ غَـفوُراً رَحِـيمًا. او اسـت که بـا مهـربـانی بسیارش هـر آن چـه در 

وجود انسان به واسطه ي شرك بوده است را می پوشاند. وقتی خداوند پوشاند دیگر هیچ اثري از آن باقی نخواهد  ماند. 

وَ منَْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالحًِا فَإنَِّهُ يتَوُبُ إِلَى اللَّهِ متََابًا ٧١  

هر کس توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به سوي خداوند بازگشته است، آن هم چه بازگشتنی! 

تـأکیدي اسـت بـر آیه ي قـبل، می فـرمـاید تـوبـه ي حقیقی، ایمان و عـملِ صـالـح اسـت. کسی که تغییر کرد، بـه خـدا بـازگشـته 

اسـت، بـازگشـت حقیقی همین اسـت. تـوبـه بـه زبـان نیست، درون اسـت که از شـرك بـه ایمان رجـوع می کند، از گـذشـته ي 

خویش منزجر می گردد، و بناي جدیدي در زندگی می یابد.   
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وَ الَّذِينَ لاَ يَشهَْدُونَ الزُّورَ وَ إِذاَ مرَُّوا بِاللَّغوِْ مرَُّوا كرِاَمًا ٧٢  

اینان شهادت به دروغ نمی دهند، و هنگامی که با لغوي مواجه می شوند، از آن با کرامت عبور می کنند. 

زور: 

مقاییس: یدلّ علی المیل و العدول من ذلک الزور: الکذب. 

التحقیق: هو عدول عن الظاهر باطناً مع تسویة الظاهر، بمعنی التوجهّ الی خلاف الظاهر. 

(در آیه): اسـم مـصدر بمعنی مـا یتحصّل مـن ذلک الـعدول و هوـ مـا یخالـف الجـریان الطبیعی، مـن الکذب و الانحـراف و الـقول علی 

خلاف الحقّ. 

این آیه ادامه ي خصوصیّات بندگان خدا است. دو وصف دیگر از ایشان بیان می شود: 

لاَ يَشهَْـدُونَ الزُّورَ: هـمان طـور که در مـعناي واژه بیان شـد اینان بـر خـلاف حـقّ شـهادت نمی دهـند. دروغ یکی از مـصادیق 

خـلاف حـقّ گـفتن اسـت. این خـصوصیتّ تـنها مـنحصر بـه محکمه نیست؛ بلکه دامـنه ي آن پیش آمـدهـاي روزانـه اسـت. چـه 

بسیار که انسان حقیقت را براي حفظ وجهه، مال، موقعیتّ اجتماعی، و … می پوشاند. 

إِذاَ مرَُّوا بِـاللَّغوِْ مرَُّوا كِـراَمًـا: وقتی بـا لـغو بـه طـور کلّی، و اهـلِ لـغو بـه طـور خـاص مـواجـه می شـونـد، بـا کرامـت از کنار آن عـبور 

می کنند. تعبیر دیگري اسـت از آیه ي ۶۳: إِذاَ خَـاطَـبهَُمُ الجَْـاهِـلوُنَ قَـالُـوا سَـلاَمًـا. تعبیر دقیقی آمـد: كِـراَمًـا؛ مـراد این اسـت که اگـر 

بـه اهـلِ لـغو بـرخـوردنـد، یا دعـوت بـه لـغو شـدنـد، بـا تـبختر بـا آن هـا بـرخـورد نمی کنند. بلکه بـا کرامـت و بـزرگـواري از کنار آن 

عـبور می کنند. دلیل در آیه ي ۶۳ عـرض شـد؛ بـندگـان خـدا خـود را فقیر بـالـذات می دانـند، خـود را مـحتاج دائـم او می دانـند، 

می دانـند که اگـر لحـظه اي بـه خـود بـاشـند، در لـغو غـوطـه ور خـواهـند شـد. بـنابـراین از کنار آن بـا کرامـت عـبور می کنند، یادِ خـدا 

می کنند و می گذرند. 
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وَ الَّذِينَ إِذاَ ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يخَرُِّوا عَليَهَْا صُمًّا وَ عُميَْانًا ٧٣  

وقتی آیات پروردگارشان بر آن ها خوانده شود، کر و کور با آن مواجه نمی شوند. 

  

خرـّ سـقوط بـر زمین اسـت. آیه ي بسیار مهمّی اسـت. می فـرمـاید از دیگر اوصـاف بـندگـان خـدا این اسـت که وقتی بـا آیات 

خـداونـد مـن جـمله قـرآن مـواجـه می شـونـد، چـشم و گـوش بسـته آن  را قـبول نمی کنند، بلکه دربـاره ي آن می انـدیشند، و بـا تـعقّل 

آن  را می پـذیرنـد. دقـّت کنیم که خـداونـد صـفات بـندگـان خـود را تـوصیف می کند. اینان اهـلِ ایمانـند، دچـار شکّ و شـبهه 

نیستند. بـا این حـال وقتی بـا گـزاره اي مـعرفتی مـواجـه می شـونـد، دربـاره ي آن فکر می کنند. مـطلب بسیار مهمّی اسـت که 

فروعات بسیاري از آن منشعب می شود. 

بـه سـه مـطلب تـوجـّه کنیم: اول این که فـرمـود: ذُكِّرُوا؛ مـتذکرّ شـدن اعـمّ از مـواجـهه بـا آیات الهی بـرون از انـسان اسـت. شـامـل 

واردات و توجّهات قلبی نیز می شود. 

دوم این که وقتی مـتذکرّ شـدنـد پی آن حـال تـوجـّه و مـعرفـت را می گیرنـد؛ و آن را رهـا نمی کنند. تـنها وقتی از حـالِ قبلی 

خـارج می شـونـد که حـالِ نـویی حـاصـل شـود. رهـا کردن حـال دو مـنشأ دارد: بـرون و درون. بـرون خـود دو عـامـل دارد: مـادّي 

و مـعنوي. مـادّي مـانـند اسـباب غـفلت روزمـره؛ مـثل مـعاشـرت بـا اهـل لـغو، فیلم، کتاب، مـوبـایل و … . مـعنوي مـانـند: کتاب، 

سـخنرانی، حتّی خـوانـدن دعـا و زیارات و … ؛ ممکن اسـت انـدکی بـراي خـوانـنده ثقیل بـاشـد، امّـا حقیقت این اسـت که حـالِ 

تـوجـّه را حتّی بـا گـزاره هـاي مـعرفتی جـدید هـم می تـوان از دسـت داد. و امـّا درون عـمومـاً هـجوم خـطورات اسـت. خـطورات 

حال را می شوید و می برد. سدّ خطورات شدن نیازمند تمرین پیشینی است که همان مراقبه ي دائمی روزانه است.  

سـوم این که خـداونـد فیّاض دائـم اسـت، نـو بـه نـو انـسان را در درون و بـرون مـتذکرّ می گـردانـد. انـسان الهی حـال تـذکرّ را تـا 

حال بعدي حفظ می کند. روزي نو که رسید قبلی را رها کرده و در حالِ جدید غرق می شود. 
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وَ الَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّنَا هبَْ لنََا منِْ أزَْواَجنَِا وَ ذرُِّيَّاتنَِا قرَُّةَ أَعْينٍُ وَ اجْعَلنَْا لِلْمتَُّقِينَ إِمَامًا ٧٤  

می گویند: پروردگارا همسران و فرزندانمان را روشنی چشم، و ما را پیشواي اهل تقوا قرار ده. 

دعـاي اهـلِ خـدا دربـاره ي نـزدیکانـشان نیز مـعنوي اسـت. از خـدا می خـواهـند که همسـران و فـرزنـدانـشان نـورِ چـشمشان بـاشـند. 

روشنی چـشم اهـلِ ایمان وقتی اسـت که آن هـا نیز اهـل ایمان و بـندگـان خـدا بـاشـند. دعـاي فـوق الـعاده اي اسـت. هـمان طـور که 

عـرض شـد می تـوان این دعـا را بـر خـواسـت قلبیمان تطبیق دهیم؛ ببینیم آیا حقیقتاً طـلبمان بـراي همسـر و فـرزنـدانـمان چنین 

اسـت. اگـر امـر دائـر بـاشـد بین فـرزنـدي مـعنوي و در عین حـال فقیر، و فـرزنـدي غیر الهی و مـرفـّه، کدام را طـلب می کنیم؟ 

روشن است که اکثر ما طالب دومی هستیم! بنابراین گمان معنوي بودن نداشته باشیم.  

دعـاي دومـشان این اسـت که آن قـدر در مـعرفـت و تـقوا پیش رونـد، که پیشواي اهـل طـریقت بـاشـند. انـسان در مـعرفـت 

خـداونـد نـباید بـه کم راضی بـاشـد. امـور مـادّي را بـاید قـناعـت کرد، در امـور مـعنوي هـرچـه پیش رود، وسـعت بیشتري خـواهـد 

یافـت. دقـّت کنیم مـراد سـبقت گـرفـتن از اهـل تـقوا نیست. بلکه این خـواسـت بـه نـهاد انـسان بـرمی گـردد. انـسان طـالـب کمال 

اسـت، و تـا بـه کمال حقیقی نـرسـد راضی نـخواهـد شـد. مـتأسـّفانـه انـسان این صـفت را که خـداونـد در وجـود او قـرار داده اسـت 

بـه دنیا خـواهی تطبیق کرده اسـت. در دنیا از هـمه چیز و هـمه کس عـبور می کند تـا بـه اوج خیالی خـود بـرسـد. از آن رو که دنیا 

سـرابی بیش نیست،  بـه هـرچـه می رسـد بـر تشنگی اش افـزوده می شـود. دعـاي اهـل خـدا نـشان دهـنده ي این اسـت که آن هـا کمال 

خـود را در انـس بـا خـداونـد طـلب می کنند. و کمال آن را فـراگـرفـتن تـمامی آنـات عـمرشـان می دانـند. بـنابـراین بـا حـالِ خـوش یا 

توجّهی در روز قانع نمی شوند، از خدا طلب می کنند که همه ي لحظاتشان غرق یاد الهی (تقوا) باشد. 
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أُولئَكَِ يجُزَْوْنَ الْغرُْفةََ بمَِا صبَرَُوا وَ يُلَقَّوْنَ فيِهَا تحيََِّةً وَ سلَاَمًا ٧٥  

به خاطر صبرشان غرفه هایی پاداش می برند؛ در آن جا با تحیتّ و سلام مواجه می شوند. 

غـرفـه مـعمولاً در خـانـه هـا بـه اتـاقی گـفته می شـود که از دیگر فـضاهـاي خـانـه انـدکی بـلندتـر اسـت. بـنابـراین مـراد این اسـت که 

محـلّ این بـندگـان خـداونـد در درجـات عـالی بهشـت اسـت. این مـوهـبت از آن جـا شـامـل ایشان شـد که اهـلِ صـبر بـودنـد. صـبر 

در ابتلائات دنیا، در مشکلات زندگی، و بر معاصی.  

در بهشـت بـا ایمنی و آرامـش مـواجـه خـواهـند شـد. تحیتّ مـوجـب فـرح بـاطنی ایشان خـواهـد بـود، و سـلام مـایه ي آرامـش 

درونی آن ها. 

خَالِدِينَ فيِهَا حَسنُتَْ مُستَْقرَاًّ وَ مُقَامًا ٧٦  

جاودانه در آن خواهند بود، جایگاه و مقام بسیار خوبی است.  

بهشـت جـایگاه ابـدي اسـت؛ پـایان نـدارد. در بهشـت جـايِ بسیار خـوبی خـواهـند داشـت. مـقامی والا که بـه سـبب مـعرفـتشان بـه 

ایشان موهبت شده است. 
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قُلْ مَا يَعبَْأُ بِكُمْ رَبِّي لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبتُْمْ فَسوَفَْ يَكوُنُ لزِاَمًا ٧٧ 

بـگو: اگـر دعـا نکنید، پـروردگـارم بـه شـما تـوجّهی نـخواهـد کرد. امـّا شـما تکذیب کردید، پـس بـه زودي دامـن گیرتـان خـواهـد 

شد. 

انـسان در هـر حـالی بـاید خـداونـد را بـخوانـد، و از او طـلب کند؛ حـالـش خـوش بـاشـد یا نـاخـوش فـرقی نـدارد. در این کریمه بـه 

صـراحـت بیان می گـردد که اگـر خـدا را نـخوانید خـداونـد بـه شـما تـوجّهی نـخواهـد کرد: مَـا يَـعبَْأُ بِـكُمْ رَبِّي لَـوْلاَ دُعَـاؤُكُـمْ. چـرا 

تـوجـّه نمی کند؟ چـون حقیقت را قـبول نـدارید. حقیقت چیست؟ این که هـمه ي امـور در اختیار او اسـت. و جـز از او 

نمی تـوان درخـواسـت کرد و اجـابـت شنید. شـما این حـقایق را تکذیب کرده اید، بـراي همین اسـت که دعـا نمی کنید. این 

مسیر زنـدگی شـما را بـه زوال و انحـطاط خـواهـد کشانـد. هـر لحـظه در خـود بیشتر فـرو می روید و بـر کبر خـودسـاخـته تـان 

افزوده می شود.  

بـه نکته ي دیگري نیز تـوجـّه کنیم. مَـا يَـعبَْأُ بِـكُمْ رَبِّي لَـوْلاَ دُعَـاؤُكُـمْ مـعناي تکوینی نیز دارد. مـعنایی که در سـطور فـوق عـرض 

شـد و اکثر مفسـّرین نیز همین مـعنا را بیان کردنـد، اخـصّ از مـعنا اسـت. عـارفـانی هسـتند که بـه بی طلبی رسیده انـد، هیچ 

دعـایی نـدارنـد؛ اینان مـورد تـوجـّه خـداونـد نیستند؟! مـعناي اعـمّ این فـراز این اسـت که انـسان بـاطـناً و جـبلّاً دائـم از مـنبع وجـود 

و حیات طـلب دارد؛ الـبته که بـه این خـواسـت جبلّی واقـف نیست. طـلب او مسـتلزم تـوجـّه خـداونـد اسـت که هـمان افـاضـه ي 

وجود به هستی است. طلب هاي روزانه ي ما تنها جلوه اي از طلب باطنی است. دقتّ بسیار بفرمایید. 
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چند روایت ذیل این کریمه: 

 ۱

بُـرَیْداٍلْعجـلِیِّ قَـالَ قُـلتُْ لأَِبِی جَـعْفرٍَ (ع) أَیُّهُمَا أَفْـضَلُ فِی الـصَّلاَهًْ کثَرَْهًُْ الْـقرِاَءَهًْ أَوْ طُـولُ الـلَّبثِْ فِی الرـُّکوُعِ وَ الـسُّجوُدِ؟ قَـالَ فَـقَالَ: کثَرَْهًُْ 

الـلَّبثِْ فِی الرـُّکوُعِ وَ الـسُّجوُدِ فِی الـصَّلاَهًْ أَفْـضَل؛ُ أَ مَـا تَـسْمَعُ لِـقوَْلِ الـلَّهِ تَـعَالَی فَـاقْـرَؤاُ مـا تیََسَّرَ مِـنهُْ وَ أَقیِموُا الـصَّلاةَ إنَِّـمَا عنََی بِـإِقَـامهًَْ 

رـُّکوُعِ وَ الـسُّجوُدِ. قُـلتُْ: فَـأَیُّهُمَا أَفْـضَلُ کثَرَْهًُْ الْـقرِاَءَهًْ أَوْ کثَرَْهًُْ الـدُّعَـاءِ؟ فَـقَالَ: کثَرَْهًُْ الـدُّعَـاءِ أَفْـضَل؛ُ أَ مَـا  الـصَّلاَهًْ طُـولَ الـلَّبثِْ فِی ال

تَسْمَعُ لِقوَْلِ اللَّهِ لنِبَیِِّهِ (ص) قُلْ ما یَعبْؤَاُ بِکُمْ رَبِّی لوَْ لا دُعاؤکُُم.  

تفسیر اهـل بیت علیهم السـلام ج۱۰، ص۵۰۸/ بـحارالأنوـار ج۸۲، ص۱۱۷/ وسـایل الشیعه ج۶، ص۳۳۳/ مسـتدرک الوـسـایل، 

ج۴، ص۴۳۹  

بـُریَد عجـلی گـوید: بـه امـام بـاقـر (ع) عـرض کردم: «کدام  یک از این دو در نـماز افـضل اسـت: بیشتر قـرآن خـوانـدن، یا 

طـول دادن رکوع و سـجود؟». حـضرت فـرمـود: «بسیار درنـگ  کردن در رکوع و سـجود. مـگر کلام خـداونـد مـتعال را نشنیده اي 

که می فـرمـاید: پـس بـه انـدازه اي که بـراي شـما ممکن اسـت از آن تـلاوت کنید و نـماز را بـر پـا دارید. (مـزمـّل/۲۰) قـطعاً مـقصود 

خـداونـد از «بـه پـا داشـتن» نـماز بسیار درنـگ کردن در رکوع و سـجود و طـول دادن آن دو اسـت». عـرض کردم: «کدام یک از 

این دو افـضل اسـت: قـرائـت قـرآن بسیار یا دعـاي بسیار»؟ حـضرت فـرمـود: «دعـاي بیشتر! مـگر فـرمـایش خـداونـد مـتعال را 

نشنیده اي که می فرماید: قُلْ ما یَعبْؤَاُ بِکُمْ رَبِّی لوَْ لا دُعاؤکُُمْ».  
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 ۲

أمیرالمـؤمنین (ع): أَحَـبُ الأَْعْـمَالِ إِلَی الـلَّهِ تَـعَالَی فِی الأرَْضِْ الـدُّعَـاءُ، وَ أَفْـضَلُ الْـعبَِادَهًِْ الْـعَفَافُ. ثُـمَّ تَـلاَ هَـذِهِ الآْیهًََْ قُـلْ مـا یَعبْؤَاُ بِکُمْ 

رَبِّی لوَْ لا دُعاؤکُُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۰۸/ جامع الأخبار ص۱۳۱ 

امـام علی (ع): مـحبوب تـرین عـمل هـا نـزد خـداونـد در روي زمین دعـاسـت، و افـضل عـبادات عـفتّ اسـت. سـپس این آیه را 

تلاوت فرمود: قُلْ ما یَعبْؤَاُ بِکُمْ رَبِّی لوَْ لا دُعاؤکُُمْ.  

 ۳

أمیرالمـــؤمنین (ع): أرَْبَـــعٌ لِـــلْمرَْءِ لاَ عَلیَهِْ الإِْیمَانُ وَ الشُّکرُْ. فَـــإِنَّ الـــلَّهَ تَـــعَالَی یَقوُلُ مـــا یَفْعَلُ الـــلهَ بِـــعَذابِکُمْ إِنْ شَکرَْتمُْ وَ آمَـــنتُْمْ، وَ 

الاِسْـتِغْفَارُ فَـإنَِّـهُ قَـالَ وَ مـا کانَ الـلهُ لیُِعَذِّبَـهُمْ وَ أنَْـتَ فیِهِمْ وَ مـا کانَ الـلهُ مُـعَذِّبَـهُمْ وَ هُـمْ یَستَْغْفرُِونَ، وَ الـدُّعَـاءُ فَـإنَِّـهُ قَـالَ تَـعَالَی قُـلْ مـا 

یَعبْؤَاُ بِکُمْ رَبِّی لوَْ لا دُعاؤکُُمْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۰، ص۵۱۰  

امـام علی (ع): چـهار چیز اسـت که بـه نـفع انـسان می بـاشـند نـه بـه ضـرر او: ایمان و شکرگـزاري. چـراکه خـداونـد تـبارك وتـعالی 

می فـرمـاید: خـدا چـه نیازي بـه مـجازات شـما دارد، اگـر شکرگـزاري کنید و ایمان آورید؟ (نـساء/۱۴۷). اسـتغفار، چـرا که 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: [اي پیامـبر] تـا تـو در میان آن هـا هسـتی، خـداونـد آن هـا را مـجازات نـخواهـد کرد؛ و [نیز] تـا اسـتغفار 

می کنند خـدا عـذابـشان نمی کند (انـفال/۳۳). و دیگري دعـا، زیرا خـداونـد مـتعال فـرمـوده اسـت: قُـلْ مَـا یَعبْؤَاُ بِکُمْ رَبِّی لَـوْلاَ 

دُعَاؤکُُمْ فَقَدْ کَذَّبتُْمْ فَسوَفَْ یَکوُنُ لزِاَمًا. 
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